
 
 قصه ابراهیم )ع(

قرآن مطرح می  درقصه ی ابراهیم به صورت گسترده وتدریجی و با نظمی خاص در مراحل مختلف 
 شود.

 داستان ابراهیم در هشت سوره آمده است:  
 در دو قالب دسته بندی و از یکدیگر متمایز کرد:

 بدان می پرداختند  قالبی که محتوای آن حول تقبیح پرستش بت ها دور می زند که پدر و قومش -1
 قالب دیگری که با داستان لوط در آمیخته است. -2
. 

 داستان ابراهیم در سورة مریم
) بدون این که نام او ذکر شود( به دست برداشتن از بارزة ابراهیم علیه شرک با دعوت آزر بت تراشم

 بت پرستی آغاز می شود
 ید است. اما پاسخ پدرش رد قاطع و تهدید او به سنگسار و تبع 

 ابراهیم را ناگزیر می سازد اعلان کند که از قومش کناره می گیرد 
 برای پدرش از خداوند طلب آمرزش خواهد کرد. 

یقًا نبَِیًّا * إِذْ قاَلَ لِِبَِ   لِمَ  یَا أبََت  یهِ خداوند متعال در این باره می فرماید:وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إبِْرَاهِیمَ إنَِّهُ كَانَ صِد ِ
إنِ يِ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأتِْكَ فاَتَّبِعْنيِ أهَْدِكَ  یَا أبََت  تعَْبدُُ مَا لََ یَسْمَعُ وَلََ یبُْصِرُ وَلََ یغُْنِي عَنْكَ شَیْئاً* 

حْمَنِ  یَا أبََت  صِرَاطًا سَوِیًّا *  إنِ يِ أخََافُ أنَْ یَمَسَّكَ عَذاَبٌ  یَا أبََت  عَصِیًّا * لََ تعَْبدُِ الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ لِلرَّ
حْمَنِ فتَكَوُنَ لِلشَّیْطَانِ وَلِیًّا *  مِنَ الرَّ

 تغَْف رُ لَكَ سَأسَْ عَلیَْكَ  سَلََم  وَاهْجُرْنِي مَلِیًّا * قاَلَ  لََرَْجُمَنَّكَ  قاَلَ أرََاغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلِهَتيِ یاَ إبِْرَاهِیمُ لئَِنْ لَمْ تنَْتهَِ  

ِ وَأدَْعوُ رَب ِي عَسَى ألَََّ أكَوُنَ  بِدُعَاءِ رَب ِي شَقِیًّا *  رَب ِي إنَِّهُ كَانَ بِي حَفِیًّا * وَأعَْتزَِلكُُمْ وَمَا تدَْعوُنَ مِنْ دُونِ اللََّّ
 ( 48-41)مریم:

 (۴۱و در این كتاب به یاد ابراهیم پرداز زیرا او پیامبرى بسیار راستگوى بود )
كند مى بیند و از تو چیزى را دور نمى شنود و نمى چون به پدرش گفت پدر جان چراچیزى را كه نمى 

 (۴۲پرستى )
اى پدر به راستى مرا از دانش ]وحى حقایقى به دست[ آمده كه تو را نیامده است پس از من پیروى كن  

 (۴۳تا تو را به راهى راست هدایت نمایم )
 پ(۴۴ست كه شیطان ]خداى[ رحمان را عصیانگر است )پدر جان شیطان را مپر

گفت اى (۴۵ترسم از جانب ]خداى[ رحمان عذابى به تو رسد و تو یار شیطان باشى ) در جان من مى
ابراهیم آیا تو از خدایان من متنفرى اگر باز نایستى تو را سنگسار خواهم كرد و ]برو[ براى مدتى 

 (۴۶طولَنى از من دور شو )
خواهم زیرا او همواره  یم[ گفت درود بر تو باد به زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مىابراه] 

 ( ۴۷نسبت به من پر مهر بوده است )
خوانم امیدوارم كه در  گیرم و پروردگارم را مى خوانید كناره مى و از شما و ]از[ آنچه غیر از خدا مى

 (۴۸خواندن پروردگارم ناامید نباشم )
مخاطب را به همراهی دعوت می کند و بدین ترتیب است که با «اذکرُ »َاستان با استفاده از فعلراوی د»

حاج «.)در قالب یادآوری کلیتی از داستان وارد متن می شود...« وَاذکُر فِیِ الکِتاَبِ »ادامه آن؛ یعنی 
 (283: 1395حاج منوچهری، 
 در سورة شعرا



ابراهیم)ع( آغاز شده هنگامی که « ...وَاتلُ عَلیَهِم نبَأَ إبِْرَاهِیمَ »مریاما در سورة شعرا، داستان با عبارت ا
  با آزر و قوم خود

ابراهیم خطاب به پدرش و قومش براین نکته پای می فشارد که عبادت بتانی که نه می شنوند و نه سودی 
 می رسانند و نه ضرری، عاقلانه نیست.

 
عمت خداوند بر انسان روشن شود، به در خواست از وی سخن را به نحوی که برای قومش نسپس ر

 خداوند بر می گرداند:
مِیتنُِي ثمَُّ یحُْییِنِ * الَّذِي خَلقََنِي فَهُوَ یَهْدِینِ * وَالَّذِي هُوَ یطُْعِمُنيِ وَیَسْقِینِ* وَإِذاَ مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ * وَالَّذِي یُ 

ینِ * وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ یَغْفِرَ لِي خَ   طِیئتَِي یوَْمَ الد ِ
 

ال ِینَ   وَاغْفِرْ لِِبَيِ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الضَّ
 ( ۸۶و پدرم )عمویم( را بیامرز كه او از گمراهان بود. )

  
 در سورة انعام

  ، اما در قالبی جدید و استدلَلی منطقیآمدهدر سورة انعام همین مضمون 
ا جَنَّ عَلیَْهِ اللَّیْلُ رَأىَ  ا رَأىَ الْقَمَرَ بَازِغًا قاَلَ هَذَا فلََمَّ ا أفََلَ قَالَ لََ أحُِبُّ الْْفلِِینَ * فلََمَّ كَوْكَبًا قَالَ هَذاَ رَب ِي فلََمَّ

ا رَأىَ الشَّمْسَ  ال ِینَ * فلََمَّ ا أفَلََ قاَلَ لئَِنْ لَمْ یَهْدِنيِ رَب ِي لَِكَوُنَنَّ مِنَ الْقوَْمِ الضَّ ةً قَالَ هَذاَ رَب يِ هَذَا باَزِغَ  رَب يِ فلََمَّ
هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّ  ا تشُْرِكوُنَ * إنِ ِي وَجَّ ا أفَلَتَْ قَالَ یَا قوَْمِ إنِ يِ بَرِيءٌ مِمَّ مَاوَاتِ وَالِْرَْضَ حَنیِفًا أكَْبرَُ فلََمَّ

 وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِینَ *
اي مشاهده كرد گفت: این خداي من است ؟ اما هنگامي  ستارههنگامي كه )تاریكي( شب او را پوشانید  

( و هنگامي كه ماه را دید )كه سینه افق را( 76كه غروب كرد گفت غروب كنندگان را دوست ندارم )
شكافد گفت این خداي من است ؟ اما هنگامي كه )آنهم( افول كرد گفت اگر پروردگارم مرا راهنمائي مي

و هنگامي كه خورشید را دید )كه سینه افق را( (۷۷مراهان خواهم بود. )نكند مسلما از جمعیت گ
شكافت گفت این خداي من است ؟ این )كه از همه( بزرگتر است، اما هنگامي كه غروب كرد گفت اي مي

من روي خود را به سوي كسي كردم ( ۷۸سازید بیزارم. )قوم! من از شریكهائي كه شما )براي خدا( مي
   (۷۹زمین را آفریده من در ایمان خود خالصم و از مشركان نیستم. ) كه آسمانها و
 در سورة بقره

 ابراهیم در خلال این مدت با نمرود هم که ادعای ربوبیت داشته، بحث هایی را به میان کشیده:

ُ الْمُلْكَ إِذْ  قاَلَ إِبْرَاهِیمُ رَب ِيَ الَّذِي یحُْیِي وَیمُِیتُ قَالَ أنََا أحُْیيِ ألََمْ ترََ إلَِى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فيِ رَب ِهِ أنَْ آتاَهُ اللََّّ

َ یَأتْيِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأتِْ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فبَهُِتَ الَّ  ُ لََ یَهْدِي وَأمُِیتُ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فإَنَِّ اللََّّ ذِي كَفَرَ وَاللََّّ

  ﴾۲۵۸بقره:﴿الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ 

 
 در سورة صافات

ابراهیم و فرمان به ذبح فرزندسورة صافات به پیرفتی جدید از داستان ابراهیم اشاره می کند که قبل از 
 .این ذکری از آن به میان نیامده و آن فرمان خداوند به ابراهیم مبنی بر قربانی کردن فرزند است



 رحذر می دارد.ابراهیم به شکل دیگری قومش را از پرستش بت ها ب
لَ ألَََ تأَكْلُوُنَ * مَا لَكُمْ لََ فنََظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ * فَقَالَ إنِ ِي سَقِیمٌ * فتَوََلَّوْا عَنْهُ مُدْبرِِینَ * فرََاغَ إلِىَ آلِهَتِهِمْ فقََا

ُ خَلقََكُمْ وَمَا تنَْطِقوُنَ * فرََاغَ عَلیَْهِمْ ضَرْباً بِالْیَمِینِ * فأَقَْبلَوُا إلِیَْهِ یَ  زِفُّونَ * قاَلَ أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ * وَاللََّّ
 لِینَ تعَْمَلوُنَ * قاَلوُا ابْنوُا لَهُ بنُْیاَنًا فأَلَْقوُهُ فيِ الْجَحِیمِ |* فَأرََادُوا بِهِ كَیْدًا فَجَعلَْناَهُمُ الِْسَْفَ 

 
 سرد و سالم شدن آتش سوره انبیاء و
دن آتش بر ابراهیم سوره انبیا در داستان ابراهیم درنگی طولَنی می کند. داستان با گفت و سرد و سالم ش

گوی ابراهیم با پدر و قومش آغاز می شودو و در پایان داستان آمده است که چگونه خداوند متعال او را 
 ید:از سوختن در آتشی که قومش وی را به مجازات شکستن بت ها در افکنده بودند، نجات بخش

ِ لَِكَِیدَنَّ أصَْنَامَكُمْ بَعْدَ أنَْ توَُلُّوا مُدْبرِِینَ * فَجَعلََهُمْ جُذاَذاً إِلََّ كَبیِرًا لَهُمْ لَعلََّ  هُمْ إِلَیْهِ یَرْجِعوُنَ *قاَلوُا مَنْ فَعَلَ وَتاَللََّّ
أعَْینُِ النَّاسِ لَعلََّهُمْ یَشْهَدُونَ * قاَلوُا سَمِعْنَا فتَىً یَذْكرُُهُمْ یقَُالُ هَذاَ بآِلِهَتِنَا إنَِّهُ لَمِنَ الظَّالِمِینَ * قاَلوُا فَأتْوُا بِهِ عَلَى 

كَانوُا  ﴾ * قاَلوُا أأَنَْتَ فَعلَْتَ هَذاَ بآِلِهَتِنَا یَا إِبْرَاهِیمُ * قَالَ بَلْ فَعلََهُ كَبِیرُهُمْ هَذاَ فاَسْألَوُهُمْ إِنْ ۶۰لَهُ إبِْرَاهِیمُ ﴿
مْتَ مَا هَؤُلََءِ ینَْطِقوُنَ فرََجَعوُا إِلَى أنَْفسُِهِمْ فقَاَلوُا إِنَّكُمْ أنَْتمُُ الظَّالِمُونَ * ثمَُّ نكُِسوُا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِ ینَْطِقوُنَ 

ٍّ لَكُمْ وَ  كُمْ * أفُ  ِ مَا لََ یَنْفَعكُُمْ شَیْئاً وَلََ یَضُرُّ ِ أفََلَا تعَْقِلوُنَ ** قاَلَ أفَتَعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ   لِمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ
  فرمان بر سوزاندن

قوُهُ وَانْصُرُوا آلِهَتكَُمْ إِنْ كنُْتمُْ فاَعِلِینَ    قاَلوُا حَر ِ
 (70-51خْسَرِینَ  )انبیاء:قلُْناَ یاَ ناَرُ كوُنِي برَْدًا وَسَلَامًا عَلىَ إِبْرَاهِیمَ * وَأرََادُوا بِهِ كَیْدًا فَجَعلَْناَهُمُ الَِْ 

 
سرانجام او را ()۶۸گفتند: او را بسوزانید و خدایان خود را یاري كنید، اگر كاري از شما ساخته است. )

آنها میخواستند ابراهیم (۶۹سرد و سالم بر ابراهیم باش. ) به دریاي آتش افكندند ولي ما( گفتیم: اي آتش 
  (۷۰ا آنها را زیانكارترین مردم قرار دادیم. )را با این نقشه نابود كنند، ولي م

 
 میهمانان ابراهیم در سورة حجر

رُكَ بِغلَُامٍّ وَنبَ ئِهُْمْ عَنْ ضَیْفِ إبِْرَاهِیمَ * إِذْ دَخَلوُا عَلیَْهِ فقَاَلوُا سَلَامًا قاَلَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلوُنَ* قاَلوُا لََ   توَْجَلْ إِنَّا نبَُش ِ
رُكَ بِغلَُامٍّ عَلِ  عَلِیمٍّ * قاَلَ  رُونَ * قاَلوُا لََ توَْجَلْ إِنَّا نبَُش ِ یمٍّ * قاَلوُا أبََشَّرْتمُُونِي عَلىَ أنَْ مَسَّنيَِ الْكِبَرُ فبَِمَ تبَُش ِ

الُّ  ِ فَلَا تكَُنْ مِنَ الْقاَنِطِینَ * قَالَ وَمَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَب ِهِ إِلََّ الضَّ   ونَ بَشَّرْناَكَ باِلْحَق 
 

هنگامي كه بر او وارد شدند و سلام گفتند  (۵۱و به آنها )بندگانم( از میهمانهاي ابراهیم خبر ده. )
(گفت ۵۳دهیم. )(گفتند: نترس ما تو را به پسري دانا بشارت مي۵۲)ابراهیم( گفت ما از شما بیمناكیم! )

گفتند: تو را به حق  (۵۴ارت مي دهید؟ )ام ؟ به چه چیز بش آیا به من بشارت مي دهید با اینكه پیر شده
مي  گفت چه كسي جز گمراهان از رحمت پروردگارش مایوس   (۵۵بشارت دادیم، از مایوسان مباش! )

 شود.
 در سورة صافات

ابراهیم و فرمان به ذبح فرزندسورة صافات به پیرفتی جدید از داستان ابراهیم اشاره می کند که قبل از 
 میان نیامده و آن فرمان خداوند به ابراهیم مبنی بر قربانی کردن فرزند استاین ذکری از آن به 

 
الِحِینَ *فبََشَّ   ِ هَبْ لِي مِنَ الصَّ ا بلَغََ مَعَهُ السَّعْيَ رْنَاهُ بِغلَُامٍّ حَلِیمٍّ * فَ وَقاَلَ إِن ِي ذاَهِبٌ إِلَى رَب ِي سَیَهْدِینِ* رَب  لَمَّ

ُ قاَلَ یاَ بنُيََّ إِن ِي أرََى  مِنَ فيِ الْمَناَمِ أنَ ِي أذَْبَحُكَ فاَنْظرُْ مَاذاَ ترََى قاَلَ یاَ أبَتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنيِ إِنْ شَاءَ اللََّّ
ؤْیاَ  ا أسَْلَمَا وَتلََّهُ لِلْجَبیِنِ * وَناَدَیْنَاهُ أنَْ یاَ إِبْرَاهِیمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ ابِرِینَ *  فلََمَّ نَّا كَذلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ * إِ الصَّ

لَى إِبْرَاهِیمَ *كَذلَِكَ نَجْزِي إِنَّ هَذاَ لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبیِنُ * وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍّ عَظِیمٍّ * وَترََكْنَا عَلیَْهِ فيِ الْْخِرِینَ * سَلَامٌ عَ 



الِحِینَ *وَباَرَكْناَ عَلیَْهِ وَعَلىَ إِسْحَاقَ وَمِنْ الْمُحْسِنیِنَ * إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنیِنَ  * وَبَشَّرْناَهُ بإِسِْحَاقَ نبَیًِّا مِنَ الصَّ
یَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنفَْسِهِ مُبِینٌ *  ذرُ ِ
(پروردگارا! به من از )فرزندان( ۹۹روم او مرا هدایت خواهد كرد. )و گفت: من به سوي پروردگارم مي

( هنگامي ۱۰۱(ما او )ابراهیم( را به نوجواني بردبار و پر استقامت بشارت دادیم. )۱۰۰ح ببخش. )صال
كه با او به مقام سعي و كوشش رسید گفت: فرزندم من در خواب دیدم كه باید تو را ذبح كنم! بنگر نظر 

واهي یافت! تو چیست ؟ گفت: پدرم هر چه دستور داري اجرا كن، به خواست خدا مرا از صابران خ
او را ندا  (۱۰۳… )(هنگامي كه هر دو تسلیم و آماده شدند و ابراهیم جبین او را بر خاك نهاد ۱۰۲)

( آنچه را در خواب ماموریت یافتي انجام دادي، ما اینگونه نیكوكاران را جزا ۱۰۴دادیم كه اي ابراهیم! )
( ۱۰۷ذبح عظیمي را فداي او كردیم. ) (ما۱۰۶این مسلما امتحان مهم و آشكاري است. ) (۱۰۵دهیم. )مي

( اینگونه نیكوكاران را ۱۰۹( سلام بر ابراهیم باد! )۱۰۸و نام نیك او را در امتهاي بعد باقي گذاردیم. )
( ما او را به اسحاق، پیامبري ۱۱۱( او )ابراهیم( از بندگان با ایمان ما است. )۱۱۰دهیم. )پاداش مي

به او و اسحاق بركت دادیم، و از دودمان آنها افرادي نیكوكار به وجود ما   (۱۱۲صالح، بشارت دادیم. )
 (۱۱۳آمدند و افرادي كه آشكارا به خود ستم كردند. )

 
 عنصر غافلگیری

ای »تَ مَا هَؤُلََءِ یَنْطِقوُنَ و گفتند؛ لقََدْ عَلِمْ  ثمَُّ نكُِسوُا عَلىَ رُءُوسِهِمْ  از خجالت سر فرو افکندند آن ها
 «تو خوب می دانستی که اینان سخن نمی گویند. ابراهیم،

 با این گفته، آنان به رسوایی خدایان خود و به این که آنها توان سخن گفتن ندارند، اعتراف کردند. 
دارد که مخالفان از حکم و تصمیم خود در مورد محکوم شدن « توقع» در این جاست که خواننده چنین  

 برخواهند گشت.« سلامعلیه ال» و مجازات کردن ابراهیم
 می گردد.  رو به رو  « مجازات»غافلگیرانه یعنی » ناگاه با یک وضعیتخواننده اما 

قوه  مجازاتی که هرگز در گمان وی نمی گنجیده است، یعنی سوزاندن، *قالوا حَرِ 
 مواجه می شویم: « غافلگیری» اینک در مراحل بعدی داستان با نوع سومی از 

 سی نبوده است؛ قلُْنَا یاَ نَارُ كوُنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلىَ إبِْرَاهِیمَ که هرگز در گمان ک
 ابراهیم در سورة عنکبوت

 در این سوره و آمیختگی اش با داستان لوط است .
سورة عنکبوت با مقدمه ای کوتاه آغاز می شود که بستری را که سوره در آن جریان می یابد مشخص 

 می کند.
ُ الَّذِینَ نَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمَنَّا وَهُمْ لََ یفُْتنَوُنَ * وَلقََدْ فتَنََّا الَّذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ فلَیََعْلَ الم *أحََسِبَ ال مَنَّ اللََّّ

 ( 3-1صَدَقوُا وَلیََعْلَمَنَّ الْكَاذِبیِنَ )الم:
ما كساني را كه پیش از آنان ( ۲ند شد؟! )شوند و آزمایش نخواهآیا مردم گمان كردند به حال خود رها مي
گویند و كساني كنیم( باید علم خدا در مورد كساني كه راست ميبودند آزمودیم )و اینها را نیز امتحان مي

  (۳گویند تحقق یابد. )كه دروغ مي
آنها در در واقع این آیات دورنمایی از درون مایه داستان ها را ترسیم می کند که چگونه انبیا و امت 

 ابراهیم و لوط می رسد  داستان آزمون و امتحان قرار گرفتند: سوره از نوح آغاز می کند و به
ُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فيِ ذلَِكَ  قوُهُ فأَنَْجَاهُ اللََّّ  لَْیاَتٍّ لِقوَْمٍّ یؤُْمِنوُنَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قوَْمِهِ إِلََّ أنَْ قاَلوُا اقْتلُوُهُ أوَْ حَر ِ

 (24:وت )عنکب
اما جواب قوم او )ابراهیم( چیزي جز این نبود كه گفتند، او را به قتل برسانید یا بسوزانید، ولي خداوند او 

 آورند. هائي است براي كساني كه ایمان مي را از آتش رهائي بخشید، در این ماجرا نشانه
 



 
 
 
 

  قصه ای رومی و در تحت سلطه و سیطره رومیان داستان اصحاب كهف؛
 

قیِمِ كانوُا مِنْ ءَایتَنِاَ  شروع داستان با یک پرسش أمَْ حَسِبْت أنََّ أصَحَب الْكَهْفِ وَ الرَّ
 (۹عجَباً)

 را در بر مى گیرد.  ۱۲تا  ۱۰و سپس مقدمه فشرده و مجمل که آیات 
 

 در آیه اول : 
 .از پناه بردن آن جوانان مهاجر سخن به میان آورده است1
  
 عا برداشتند و زمینه سازى راه رشد و هدایت را طلب كردند:.اینكه دست به د2 
 
 

*إذِْ أوََى الْفِتیْةَُ إِلى الْكَهْفِ فَقاَلوُا رَبَّناَ ءَاتنِاَ مِن لَّدُنك رَحْمَةً وَ هَیىْ لنَاَ مِنْ أمَْرِناَ 
 (۱۰رَشداً)

 
 در آیه دوم به خواب رفتن آنان را در سالیان متمادى بیان نموده است :

 
 (۱۱ضرَبْناَ عَلى ءَاذَانِهِمْ فى الْكَهْفِ سِنیِنَ عَدَداً)*فَ 
 

و در سومین آیه به دیدار شدن و اختلافشان در مقدار زمانى كه خوابیدند اشاره 
 شده است :

 
زْبیَنِ أحَْصى لِمَا لبَثِوُا أمََداً) ِِ  (   ۱۲*ثمَُّ بَعثَنَْهُمْ لِنَعْلمََ أىَ الحْ

 
نسبت به دیگر مقدمات مفصل تر است تا مخاطب و و بعد از این مقدمه ، كه 

خواننده بیشتر در جریان وضعیت كلى داستان قرار گیرد، طى سه پرده داستان را 
 به نمایش در آورد و از اصل ماجرا پرده بر مى دارد.

 



 ساختار داستان
شروع شده و سپس به آغاز برگشته و آنگاه  از وسط حادثهداستان از نظر ساختار 

زمانى خود ادامه داده است ، یعنى داستان از آنجا آغاز شده است كه  تسلسل
جوانمردان به غار پناه بردند و در واقع ورود خواننده به داستان تواءم با وارد 

 شدن جوانمردان به داخل غار است .
 إذِْ أوََى الْفِتیْةَُ إِلى الْكَهْفِ......

 
 علت شروع از وسط داستان 

ه و یا پیش درآمد سوره كهف پیرامون زینت زندگى دنیا و مى بینیم كه مقدم
ضرورت به دور افكندن آن دور مى زند. بنابراین آنچه كنار گذاشتن این حیات و 
زینت آن را به نحوى اكمل عینیت مى بخشد، گریختن از زندگى و پناه بردن به 

 غارى است كه از زندگى و زینت آن جدا باشد.(
 
 

 پرده اول

ِ إنِهُمْ فتِیْةٌَ ءَامَنوُا بِرَب ِهِمْ وَ زِدْنَهُمْ هُدًى )نحْنُ نَقُ   (۱۳ص عَلیَْك نبَأَهَُم باِلْحَق 

وَ رَبَطناَ عَلى قلُوُبِهِمْ إذِْ قاَمُوا فَقاَلوُا رَبُّناَ رَب السمَوَتِ وَ الَرَْضِ لنَ نَّدْعُوَا مِن دُونهِِ 

 (۱٤إِلَهاً لَّقدَْ قلُْناَ إذِاً شططاً)

نِ هَؤُلَ ءِ قوَْمُناَ اتخَذوُا مِن دُونهِِ ءَالِهَةً لَّوْ لَ یأَتْوُنَ عَلیَْهِم بِسلْطنِ بیَنٍّ فَمَنْ أظَلمَُ مِمَّ

ِ كَذِباً)  (۱٥افْترَى عَلى اللََّّ

 



ن رَّ  َ فأَوُْا إِلى الْكَهْفِ ینَشرْ لَكمْ رَبُّكُم م ِ حْمَتهِِ وَ وَ إذِِ اعْتزَلْتمُُوهُمْ وَ مَا یَعْبدُُونَ إِلَ اللََّّ

رْفَقاً) نْ أمَْرِكم م ِ  (۱٦یهَُیىْ لَكم م ِ

  پرده دوم

وَ ترََى الشمْس إذَِا طلعَتَ تَّزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَات الْیَمِینِ وَ إذَِا غَرَبَت تَّقْرِضهُمْ ذَات 

ُ فَهُ  ِ مَن یهْدِ اللََّّ نْهُ ذَلِك مِنْ ءَایتَِ اللََّّ وَ الْمُهْتدَِ وَ مَن یضُلِلْ فَلنَ الشمَالِ وَ هُمْ فى فَجْوَةٍّ م ِ

رْشِداً)  (۱۷تجِدَ لهَُ وَلِیًّا مُّ

وَ تحْسبهُمْ أیَْقاَظاً وَ هُمْ رُقوُدٌ وَ نقَُل ِبهُُمْ ذَات الْیَمِینِ وَ ذَات الشمَالِ وَ كلْبهُُم بَسِطٌ 

 (۱۸وَ لمَُلِئتْ مِنهُمْ رُعْباً) ذِرَاعَیْهِ باِلْوَصِیدِ لوَِ اطلعَْت عَلیَهِمْ لوََلَّیْت مِنْهُمْ فِرَاراً 

 پرده سوم

نهُمْ كمْ لبَثِتْمُْ قاَلوُا لبَثِنْاَ یوَْماً أوَْ بَعْض یوَْ  مٍّ وَ كذَلِك بَعثَنَْهُمْ لِیتَسَاءَلوُا بیَْنهُمْ قاَلَ قاَئلٌ م ِ

إِلى الْمَدِینةَِ فَلْینَظرْ أیَهَا أزَْكى  قاَلوُا رَبُّكُمْ أعَْلمَُ بِمَا لبَثِتْمُْ فاَبْعثَوُا أحََدَكم بوَِرِقِكُمْ هَذِهِ 

نْهُ وَ لْیتَلَطَف وَ لَ یشُعِرَنَّ بِكمْ أحََداً)  (۱۹طعاَماً فَلْیأَتِْكم بِرِزْقٍّ م ِ

 (۲۰إنِهُمْ إنِ یَظهَرُوا عَلیَْكمْ یَرْجُمُوكمْ أوَْ یعُِیدُوكمْ فى مِلَّتِهِمْ وَ لنَ تفُْلِحُوا إذِاً أبَدَاً)

 

 پرده چهارم



ِ حَقُّ وَ أنََّ الساعَةَ لَ رَیْب فیِهَا إذِْ یتَنََزَعُونَ  وَ كذَلِك أعَْثرْناَ عَلیَهِمْ لِیَعْلَمُوا أنََّ وَعْدَ اللََّّ

بُّهُمْ أعَْلمَُ بِهِمْ قاَلَ الَّذِینَ غَلبَوُا عَلى أمَْرِهِمْ   بیَْنهُمْ أمَْرَهُمْ فَقاَلوُا ابْنوُا عَلیَهِم بنُْینَاً رَّ

سجِداً)لنَتََّ   (۲۱خِذنََّ عَلیَهِم مَّ

ابِعهُُمْ كلْبهُُمْ وَ یَقوُلوُنَ خَمْسةٌ سادِسهُمْ كلْبهُمْ رَجْمَا باِلْغیَْبِ وَ یَقوُلوُنَ  سیَقوُلوُنَ ثلَثَةٌَ رَّ

ا یَعْلمَُهُمْ إِلَ قلَِیلٌ فلَا تمَُارِ  بى أعَْلمَُ بِعِدَّتهِم مَّ فیِهِمْ إِلَ مِرَاءً  سبْعةٌَ وَ ثاَمِنهُمْ كلْبهُمْ قلُ رَّ

نْهُمْ أحََداً)  (۲۲ظهِراً وَ لَ تسَتفَْتِ فیِهِم م ِ

 

 آرایه التفات در وسط داستان

پیامبر اسلام)ص( و هر خواننده و شنونده ای را در وسط  ۲٤و  ۲۳در آیات 

 داستان مخاطب قرار می دهد  و دوباره بر سر قصه مى شود.

  ﴾۲۳﴿اعِلٌ ذَلِكَ غَدًا وَلََ تقَوُلنََّ لِشَيْءٍّ إنِ يِ فَ 

ُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إذِاَ نَسِیتَ وَقلُْ عَسَى أنَْ یَهْدِینَِ رَب يِ لِِقَْرَبَ مِنْ هَذَا  إِلََّ أنَْ یَشَاءَ اللََّّ

  ﴾۲۴﴿رَشَدًا 

 

مگر آنكه خدا بخواهد و چون فراموش كردى پروردگارت را یاد كن و بگو امید 

  (۲۴نزدیكتر از این به صواب است هدایت كند ) كه پروردگارم مرا به راهى كه



 
 (۲٥وَ لبَثِوُا فى كَهْفِهِمْ ثلَثَ مِائةٍَّ سِنیِنَ وَ ازْدَادُوا تِسعاً)

 
ن دُونِهِ  ُ أعَْلمَُ بِمَا لبَثِوُا لهَُ غَیْب السمَوَتِ وَ الَرَْضِ أبَْصِرْ بهِِ وَ أسَمِعْ مَا لَهُم م ِ قلُِ اللََّّ

(۲٦شرِك فى حُكْمِهِ أحََداً)مِن وَلى ٍّ وَ لَ یُ   
 
 

  

  «فیلادلفیا » این شهر هارومی-هایونانی در دوران فرمانروایی

 
 
 
 
 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85


 قصه قوم ثمود
در این سوره ها آمده قصه حضرت صالح )ع( از نمونه های پربسامد است که 

 :است
 

 در سورة اعراف

 ر این سوره داستان ثمود با تفصیلی بیشتری آمده است د
َ مَا لَكمُْ مِنْ إِلهٍَّ غَیْرُهُ قدَْ جَاءَتْكُمْ بیَ نَِ ةٌ وَإِلىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا قاَلَ یاَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

ِ لَكُمْ آیةًَ فذََرُوهَا تأَكُْلْ فيِ أَ  ِ وَلََ تمََسُّوهَا بِسُوءٍّ فیَأَخُْذَكُمْ مِنْ رَب ِكُمْ هَذِهِ ناَقةَُ اللََّّ رْضِ اللََّّ
أكَُمْ فيِ الِْرَْضِ تتََّخِذوُنَ مِنْ  *عَذَابٌ ألَِیمٌ  وَاذْكُرُوا إذِْ جَعلَكَُمْ خُلفَاَءَ مِنْ بعَْدِ عَادٍّ وَبَوَّ

ِ وَ  لََ تعَْثوَْا فيِ الِْرَْضِ سُهُولِهَا قصُُورًا وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ بیُوُتاً فَاذْكُرُوا آلََءَ اللََّّ
قاَلَ الْمَلََُ الَّذِینَ اسْتكَْبَرُوا مِنْ قوَْمِهِ لِلَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ  *مُفْسِدِینَ 

ینَ قاَلَ الَّذِ  *أتَعَْلمَُونَ أنََّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَب هِِ قاَلوُا إنَِّا بِمَا أرُْسِلَ بهِِ مُؤْمِنوُنَ 
فَعَقَرُوا النَّاقةََ وَعَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَب ِهِمْ وَقاَلوُا یَا  *اسْتكَْبَرُوا إنَِّا باِلَّذِي آمَنْتمُْ بهِِ كَافِرُونَ 

جْفةَُ فأَصَْبَحُوا فيِ دَارِهِمْ  َ*صَالِحُ ائتْنَِا بِمَا تعَِدُنَا إنِْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ  أخََذتَْهُمُ الرَّ
فَتوََلَّى عَنْهُمْ وَقاَلَ یاَ قَوْمِ لَقدَْ أبَْلَغْتكُُمْ رِسَالةََ رَب يِ وَنصََحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لََ  *مِینَ جَاثِ 

 (79-73تحُِبُّونَ النَّاصِحِینَ )اعراف:

 

 طرح چند درخواست صالح )ع( از مردم 
  
 دعوت به خداپرستی.-
 

َ مَا لَكمُْ مِنْ إِلهٍَّ غَیْرُهُ قدَْ جَاءَتْكُمْ بیَ نِةٌَ وَإِلىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا قاَلَ یَ  ا قوَْمِ اعْبدُُوا اللََّّ
ِ لَكُمْ آیةًَ   مِنْ رَب ِكُمْ هَذِهِ ناَقةَُ اللََّّ

 
 رها کردن شتر به حال خود و گزندی به او نرساندن.-
 
ِ وَلََ تمََسُّوهَا بسِوُءٍّ فَ     یأَخُْذَكُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فذََرُوهَا تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اللََّّ
 
 بر شماردن نعمت هایی خداوند بر آنان -
 



أكَُمْ فيِ الِْرَْضِ تتََّخِذوُنَ مِنْ سُهُولِهَا  وَاذْكُرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفاَءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍّ وَبوََّ
ِ وَلََ   تعَْثوَْا فيِ الِْرَْضِ مُفْسِدِینَ  قصُُورًا وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ بیُوُتاً فَاذْكُرُوا آلََءَ اللََّّ

 
 مجادله ای بین مستصعفان و مستکبران آن قوم بر سر آیین پیامبرشان- 
  

قاَلَ الْمَلََُ الَّذِینَ اسْتكَْبَرُوا مِنْ قوَْمِهِ لِلَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أتَعَْلَمُونَ أنََّ 
قاَلَ الَّذِینَ اسْتكَْبَرُوا إنَِّا باِلَّذِي  *قاَلوُا إنَِّا بِمَا أرُْسِلَ بهِِ مُؤْمِنوُنَ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَب هِِ 

 آمَنْتمُْ بهِِ كَافِرُونَ 
 سرانجام پی کردن ناقه را پی و درخواست عذاب نمودن. -
  

ناَ بِمَا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ مِنَ فَعَقَرُوا النَّاقةََ وَعَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَب ِهِمْ وَقاَلوُا یاَ صَالِحُ ائتِْ 
 الْمُرْسَلِینَ 

 
 فرا  گرفتن زلزله ای سخت -
 َِ 

جْفةَُ فأَصَْبَحُوا فيِ دَارِهِمْ جَاثِمِینَ  أخَذتَْهُمُ الرَّ َِ 
 
 
 روی برگرداندن پیامبرشان، از آنان. - 
 

رَب يِ وَنصََحْتُ لَكُمْ وَلكَِنْ لََ تحُِبُّونَ  فتَوََلَّى عَنْهُمْ وَقاَلَ یاَ قوَْمِ لَقدَْ أبَْلَغْتكُُمْ رِسَالةََ 
 النَّاصِحِینَ 

 
 
 

 درسورة نمل

این سوره نیز روایت مفصلی از داستان صالح پیغمبر و قوم ثمود را در خود جای 
 داده است. 

 این نکتة جدید بیان شیوه ای است که ثمود برای رهایی از صالح پیش گرفتند. 
 خداوند می فرماید:



َ فإَذَِا هُمْ فَرِیقاَنِ یَخْتصَِمُونَ * قاَلَ یاَ وَلَقَ  دْ أرَْسَلْناَ إِلىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ
َ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ * قاَلُ  وا قوَْمِ لِمَ تسَْتعَْجِلوُنَ بِالسَّی ئِةَِ قبَْلَ الْحَسَنةَِ لوَْلََ تسَْتغَْفِرُونَ اللََّّ

ِ بَلْ أنَْتمُْ قوَْمٌ تفُْتنَوُنَ * وَكَانَ فيِ الْمَدِینَةِ اطَّیَّ  رْناَ بكَِ وَبِمَنْ مَعكََ قاَلَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللََّّ
ِ لنَبُیَ تِنََّهُ وَأهَْلهَُ ثمَُّ   تِسْعةَُ رَهْطٍّ یفُْسِدُونَ فيِ الِْرَْضِ وَلََ یصُْلِحُونَ * قاَلوُا تقَاَسَمُوا باِللََّّ

 لِوَلِی هِِ مَا شَهِدْناَ مَهْلِكَ أهَْلِهِ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ * وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا وَهُمْ لنََقوُلنََّ 
رْناَهُمْ وَقوَْمَهُمْ أجَْمَعِینَ * فتَلِْكَ  لََ یَشْعرُُونَ * فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ مَكْرِهِمْ أنََّا دَمَّ

وَكَانوُا ةً بِمَا ظَلَمُوا إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَْیةًَ لِقوَْمٍّ یَعْلَمُونَ * وَأنَْجَیْناَ الَّذِینَ آمَنوُا بیُوُتهُُمْ خَاوِیَ 
 (45-53یتََّقوُنَ )نمل:

 
 در سوره نمل داستان قوم ثمود این تفاوت را با داستان های دیگر دارد:

 
 تقسیم می شوند. مومن و کافرقوم ثمود دو دسته -
 

َ فإَذَِا هُمْ فَرِیقاَنِ یَخْتصَِمُونَ وَلَقدَْ أَ   رْسَلْناَ إِلىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ
 
 .به توبه و آمرزشدعوت صالح)ع(آنان را -
 

َ لعَلََّكُ   مْ ترُْحَمُونَ قاَلَ یاَ قوَْمِ لِمَ تسَْتعَْجِلوُنَ باِلسَّی ئِةَِ قبَْلَ الْحَسَنةَِ لوَْلََ تسَْتغَْفِرُونَ اللََّّ
 
 دانستند. شوم و مایه بدبختیقوم ثمود، صالح پیامبر)ع( و طرفدارانش، -
 

ِ بَلْ أنَْتمُْ قوَْمٌ تفُْتنَوُنَ   قاَلوُا اطَّیَّرْناَ بكَِ وَبِمَنْ مَعكََ قاَلَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللََّّ
 
 بودند. نه گروهک عامل فساد و فتنهدر سرزمین مردم ثمود -
  

ِ  وَكَانَ  فيِ الْمَدِینةَِ تِسْعةَُ رَهْطٍّ یفُْسِدُونَ فيِ الِْرَْضِ وَلََ یصُْلِحُونَ * قاَلوُا تقَاَسَمُوا باِللََّّ
مَكْرًا  لنَبُیَ تِنََّهُ وَأهَْلهَُ ثمَُّ لنََقوُلنََّ لِوَلِی هِِ مَا شَهِدْناَ مَهْلِكَ أهَْلِهِ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ * وَمَكَرُوا

 مَكْرًا وَهُمْ لََ یشَْعرُُونَ وَمَكَرْناَ 
 
 نقشه ای برای هلاکت صالح پیامبر)ع(  و خانواده اشاین گروه های نه گانه  -

 کشیدند.



 
ِ لنَبُیَ تِنََّهُ وَأهَْلهَُ ثمَُّ لنََقوُلنََّ لِوَلِی هِِ مَا شَهِدْناَ مَهْلِكَ أهَْلِهِ وَإِ    نَّا لصََادِقوُنَ *قاَلوُا تقَاَسَمُوا باِللََّّ

 
 نشد عملینقشه اشان  -
 

 وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا وَهُمْ لََ یشَْعرُُونَ 
 
 اشاره می کند. نجات قوم مومندر پایان به سرانجام آن قوم و هلاکتشان و -
 

رْناَهُمْ وَقوَْمَهُمْ أجَْمَعِینَ * فتَِلْ  كَ بیُوُتهُُمْ خَاوِیةًَ بِمَا فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ مَكْرِهِمْ أنََّا دَمَّ
 وَكَانوُا یتََّقوُنَ ظَلَمُوا إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَْیةًَ لِقوَْمٍّ یَعْلَمُونَ * وَأنَْجَیْناَ الَّذِینَ آمَنوُا 

 
 از ویژگی های داستان قوم ثمود در این سوره این است که :

 
تقات آن به و مش «مکر»در هیچ داستانی از داستان های قرآن تکرار واژه -1 

 «وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا وَهُمْ لََ یَشْعرُُونَ » جز در این داستان دیده نمی شود 
 
«  فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ مَكْرِهِمْ » در هیچ یک از داستان های قرآن عبارتِ -2 

 نیامده است. 
 پایانر  اغلب داستان های قرآن در د« فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ...» عبارت -3 

 داستان آمده است. در وسطداستان آمده، در حالی که در این جا 
 

 می چرخد.« ناقه»چنان چه می بینیم، در این سوره داستان حول محور 
 ارسال ناقه-1
 ناقه معجزه الهی -2 
 ستم به ناقه و هلاکت آن-3 
 معجزه برای اتمام حجت -4 
 

 در سوره شمس   

به داستان قوم ثمود  15تا پایان سوره ؛یعنی آیه  11در سوره شمس، از آیه و 
 پرداخته است .



 
بسنده « رسول الله»نکته قابل تأمل این است که نامی از پیامبرشان برده نشده و به 

 شده است : 
ِ وَسُقْیاَهَا * كَذَّبَتْ ثمَُودُ بِطَغْوَاهَا * إذِِ انْبَعَثَ أشَْقاَهَا * فَقاَلَ لَهُمْ رَسُولُ  ِ ناَقةََ اللََّّ اللََّّ

اهَا * وَلََ یَخَافُ عُقْبَاهَا )  - 11شمس : فَكَذَّبوُهُ فَعَقَرُوهَا فدََمْدَمَ عَلیَْهِمْ رَبُّهُمْ بذَِنْبِهِمْ فَسَوَّ

15) 

 
 

 در سوره ذاریات

 بیان سه آیه در قالبی بسیار فشرده و کوتاهدر سوره ذاریات داستان قوم ثمود در 
 شده است.

 داستان از آن جایی روایت شده است که ناقه را پی کرده اند  
اعِقةَُ وَهُمْ  وَفيِ ثمَُودَ إذِْ قیِلَ لَهُمْ تمََتَّعوُا حَتَّى حِینٍّ *فَعَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَب ِهِمْ فأَخََذتَْهُمُ الصَّ

 (.45-43تصَِرِینَ )ذاریات: ینَْظُرُونَ * فَمَا اسْتطََاعُوا مِنْ قیِاَمٍّ وَمَا كَانوُا مُنْ 
  
 در سوره اسرا     

 
ناقه صالح)ع(  کلمه ای 15داستان به  نیم آیهفقط در حد  59در سوره اسرا آیه 

اشاره شده است: ....وَآتیَْناَ ثمَُودَ النَّاقةََ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نرُْسِلُ باِلْْیاَتِ إِلََّ 
 تخَْوِیفاً 

مود ناقه دادیم )معجزاتي( كه روشنگر بود، اما آنها بر آن ستم كردند  ما به قوم ث» 
 (59اسراء: «.) فرستیمما معجزات را فقط براي تخویف )و اتمام حجت( مي

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 قصه قوم شعیب 
 سوره آمده است:  5قصه قوم شعیب یا اصحاب ایکه یا اصحاب مدین در 

 
أصَْحَاب » قوم آن هم  با نام فقط نامی از آن  14، ص:13در سوره های ق:

 برده شده « أیَْكه
 
 

 سورة اعراف

 این داستان را به طور مفصل و گسترده در سوره اعراف آمده است.
ماجرای شعیب پیغمبر و قومش؛ یعنی ساکنان مدین، برای اولین بار در این سوره 

 یاد شده است.(85-93)اعراف:
َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍَّ غَیْرُهُ قدَْ جَاءَتْكُمْ بیَ نِةٌَ مِنْ وَإِلىَ مَدْینََ أخََاهُمْ شُعیَْباً قَ  الَ یاَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللََّّ

رَب ِكُمْ فأَوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلََ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیاَءَهُمْ وَلََ تفُْسِدُوا فيِ الِْرَْضِ بَعْدَ 

وَلََ تقَْعدُُوا بِكُل ِ صِرَاطٍّ توُعِدُونَ وَتصَُدُّونَ  *إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ إصِْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ 

ِ مَنْ آمَنَ بهِِ وَتبَْغوُنَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إذِْ كُنْتمُْ قَلِیلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَیْ  فَ عَنْ سَبیِلِ اللََّّ

نَ طَائِفةٌَ مِنْكُمْ آمَنوُا باِلَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَطَائِفةٌَ لمَْ یؤُْمِنوُا وَإنِْ كَا *كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِینَ 

ُ بیَْنَناَ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ  قاَلَ الْمَلََُ الَّذِینَ اسْتكَْبَرُوا مِنْ  *فاَصْبِرُوا حَتَّى یَحْكُمَ اللََّّ

مَنوُا مَعكََ مِنْ قَرْیتَنِاَ أوَْ لتَعَوُدُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ قاَلَ أوََلوَْ قوَْمِهِ لنَخُْرِجَنَّكَ یاَ شُعیَْبُ وَالَّذِینَ آ

ُ مِنْهَا وَمَا  *كُنَّا كَارِهِینَ  اناَ اللََّّ ِ كَذِباً إنِْ عُدْناَ فيِ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إذِْ نَجَّ قدَِ افْترََیْناَ عَلىَ اللََّّ

لْناَ یَكُونُ لنَاَ أنَْ نَعوُدَ فیِهَا إِلََّ أنَْ  ِ توََكَّ ُ رَبُّناَ وَسِعَ رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍّ عِلْمًا عَلىَ اللََّّ  یَشَاءَ اللََّّ

ِ وَأنَْتَ خَیْرُ الْفاَتِحِینَ  وَقاَلَ الْمَلََُ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ  *رَبَّناَ افْتحَْ بیَْنَناَ وَبَیْنَ قَوْمِناَ باِلْحَق 



جْفةَُ فأَصَْبَحُوا فيِ دَارِهِمْ  *باً إنَِّكُمْ إذًِا لَخَاسِرُونَ قوَْمِهِ لئَنِِ اتَّبَعْتمُْ شُعیَْ  فأَخََذتَْهُمُ الرَّ

الَّذِینَ كَذَّبوُا شُعیَْباً كَأنَْ لمَْ یَغْنوَْا فیِهَا الَّذِینَ كَذَّبوُا شُعیَْباً كَانوُا هُمُ الْخَاسِرِینَ *جَاثِمِینَ 

مِ لَقدَْ أبَْلَغْتكُُمْ رِسَالََتِ رَب يِ وَنصََحْتُ لَكُمْ فكََیْفَ آسَى عَلىَ فتَوََلَّى عَنْهُمْ وَقاَلَ یاَ قوَْ  *

  (85-93)اعراف:قوَْمٍّ كَافِرِینَ 

 
ساکنان مدین همانند قریش پیامبرشان را تکذیب می کردند و مردمان را از 
گرویدن به او باز می داشتند. قوم شعیب نیز او را به اخراج از سرزمین خود 

 کردند. داستان با این نصایح شروع می شود:  تهدید
  دعوت به پرستش خدا -1

َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍَّ غَیْرُهُ قدَْ جَاءَتْكُمْ بَی ِ  نةٌَ مِنْ وَإِلىَ مَدْینََ أخََاهُمْ شُعیَْباً قاَلَ یاَ قَوْمِ اعْبدُُوا اللََّّ
 رَب ِكُمْ 
 
 پرهیز از کم فروشی -2

 لْمِیزَانَ وَلََ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیاَءَهُمْ فأَوَْفوُا الْكَیْلَ وَا
 
  دوری از فساد در زمین -3 
 
 وَلََ تفُْسِدُوا فيِ الِْرَْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ  
 
  عدم تهدید مومنین و بازداشتن آنان از راه خدا -4
 

ِ مَنْ آمَنَ بهِِ وَتبَْغوُنَهَا عِوَجًاوَلََ تقَْعدُُوا بِكُل ِ صِ   رَاطٍّ توُعِدُونَ وَتصَُدُّونَ عَنْ سَبیِلِ اللََّّ
و بر سر هر راه ننشینید كه )مردم با ایمان را( تهدید كنید و مومنان را از راه خدا 

 باز دارید و )با القاي شبهات( آنرا كج و معوج نشان دهید
 
 
 ندبه یاد داشتن نعمت های خداو -5 



 
 وَاذْكُرُوا إذِْ كُنْتمُْ قَلِیلًا فَكَثَّرَكُمْ 

 
   عبرت از سرانجام فساد بر انگیزان -6  
 

 وَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِینَ 
 
 
  صبر تا داوری خداوند-7  
 

یؤُْمِنوُا فَاصْبِرُوا حَتَّى یَحْكُمَ وَإنِْ كَانَ طَائِفةٌَ مِنْكُمْ آمَنوُا باِلَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَطَائِفةٌَ لمَْ 
ُ بیَْنَناَ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ   اللََّّ

 
 گفت و گو بزرگان و اشراف آن قوم با مومنین این است:

 
 شعیب)ع( و مومنین و پاسخ مومنین به این تهدید تهدید به اخراج و تبعید-1
 

یاَ شُعیَْبُ وَ الَّذِینَ آمَنوُا مَعكََ مِنْ قَرْیتَنَِا  لنَخُْرِجَنَّكَ مِهِ قاَلَ الْمَلََُ الَّذِینَ اسْتكَْبَرُوا مِنْ قوَْ 
 أوَْ لتَعَوُدُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ قاَلَ أوََلوَْ كُنَّا كَارِهِینَ 

 
 

 پاسخ مومنین 
 

 ُ اناَ اللََّّ ِ كَذِباً إنِْ عُدْناَ فيِ مِلَّتِكمُْ بعَْدَ إذِْ نَجَّ  مِنْهَا وَمَا یَكُونُ لنَاَ أنَْ نَعوُدَ قدَِ افْترََیْناَ عَلىَ اللََّّ
لْناَ رَبَّنَا افْتحَْ  ِ توََكَّ ُ رَبُّناَ وَسِعَ رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍّ عِلْمًا عَلىَ اللََّّ بیَْنَنَا فیِهَا إِلََّ أنَْ یَشَاءَ اللََّّ

ِ وَأنَْتَ خَیْرُ الْفاَتِحِینَ   وَبیَْنَ قَوْمِناَ باِلْحَق 
 

شما بازگردیم، بعد از آنكه خدا ما را از آن نجات بخشیده، به خدا اگر ما به آئین 
دروغ بسته ایم، و شایسته نیست كه ما به آن بازگردیم مگر اینكه خدائي كه 
پروردگار ماست بخواهد، علم پروردگار ما به همه چیز احاطه دارد، تنها بر خدا 



ري كن كه تو بهترین ایم، پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داو توكل كرده
 داوراني.

 
پاسخ مجدد اشراف و بزرگان آن قوم به مومنین مبنی بر پیامبر پیروی از -2

 شعیب)ع( 
 

 وَقاَلَ الْمَلََُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قوَْمِهِ لئَنِِ اتَّبَعْتمُْ شُعیَْباً إنَِّكُمْ إذًِا لَخَاسِرُونَ 
دند گفتند: اگر از شعیب پیروي كنید از قوم او كافر شده بو اشراف زورمندي كه
 زیان خواهید كرد.

 
 
 داستان با آیات عذاب به پایان می رسد.-
 

جْفةَُ فأَصَْبَحُوا فيِ دَارِهِمْ جَاثِمِینَ *  فأَخََذتَْهُمُ الرَّ
 
سپس زمین لرزه آنها را فرو گرفت و صبحگاهان به صورت اجساد بیجاني در  

 هاشان مانده بودند. خانه
 
 ذِینَ كَذَّبوُا شُعیَْباً كَأنَْ لمَْ یَغْنوَْا فیِهَا الَّذِینَ كَذَّبوُا شُعیَْباً كَانوُا هُمُ الْخَاسِرِینَ الَّ 
 

 آنها كه شعیب را تكذیب كردند )آنچنان نابود شدند كه( گویا هرگز در آن )خانه
 .ها( سكني نداشتند، آنها كه شعیب را تكذیب كردند آنها زیانكار بودند

 
* فتَوََلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ یَا قوَْمِ لَقدَْ أبَْلَغْتكُُمْ رِسَالََتِ رَب يِ وَنصََحْتُ لَكُمْ فَكَیْفَ آسَى عَلَى 

 قوَْمٍّ كَافِرِینَ * 
 
سپس از آنها روي برتافت و گفت من رسالَت پروردگارم را به شما ابلاغ كردم   

ایمان تاسف بخورم؟!  وم بيو خیرخواهي نمودم، با این حال چگونه بر حال ق
(۹۳) 
 

 مدین) اصحاب ایکه( در سورة شعراء



با اشاره به تکذیب  اصحاب ایکه، داستان (176-191)شعراءدر این سوره 
 پیامبرشان آغاز می شود و پیامبر شعیب )ع( به نصیحت آنان پرداخت:

 تقوا داشتن -1
 کم فروشی نکردن  -2 
 دقیق وزن کردن -3 
 د در زمیندوری از فسا -4 
 دعوت به تقوا پیشگی -5 
 

 اما پاسخ آنان به شعیب)ع( : 
 
رِینَ  دیوانه خواندن شعیب-1  : قاَلوُا إنَِّمَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ
 
 
 : وَمَا أنَْتَ إِلََّ بشََرٌ مِثْلنُاَ وَإنِْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبیِنَ دروغ گو بودن وی -2 
 
 : ب برای خوددرخواست عذاب از آن جنا -3 
 
ادِقِینَ * قاَلَ رَب يِ أعَْلمَُ بِمَا تعَْمَلوُنَ   مَاءِ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ  فأَسَْقِطْ عَلیَْناَ كِسَفاً مِنَ السَّ
 

 سر انجام داستان با آیات عذاب به پایان می رسد 
 
 

 در سورة هود

وح، قوم قوم ندر این داستان شعیب )ع( در وسط داستان اشاره ای به سرنوشت 
 می کند.  صالح، و قوم لوط

  
پاسخ آن قوم و گفت گوی شعیب )ع( با آنان در این جا متفاوت از داستان های -

 قبلی است.
 

اءُ قاَلوُا یاَ شُعیَْبُ أصََلَاتكَُ تأَمُْرُكَ أنَْ نتَْرُكَ مَا یَعْبدُُ آباَؤُناَ أوَْ أنَْ نَفْعَلَ فيِ أمَْوَالِناَ مَا نَشَ 
شِیدُ إنَِّكَ لََِ   نْتَ الْحَلِیمُ الرَّ



 
 پرستیدهدهد كه آنچه را پدران ما مى  گفتند: اى شعیب آیا نماز تو به تو دستور مى

اند رها كنیم یا در اموال خود به میل خود تصرف نكنیم راستى كه تو بردبار 
 اى فرزانه

 
رَب ِي وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَنًا وَمَا أرُِیدُ أنَْ قاَلَ یاَ قَوْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بَی نِةٍَّ مِنْ 

 ِ صْلَاحَ مَا اسْتطََعْتُ وَمَا توَْفیِقِي إلََِّ باِللََّّ  أخَُالِفكَُمْ إلِىَ مَا أنَْهَاكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِیدُ إِلََّ الِْْ
لْتُ وَإِلیَْهِ أنُیِبُ   عَلیَْهِ توََكَّ

 

از جانب پروردگارم دلیل روشنى داشته باشم و او گفت: اى قوم من بیندیشید اگر 

از سوى خود روزى نیكویى به من داده باشد ]آیا باز هم از پرستش او دست 

خواهم در آنچه شما را از آن باز مى دارم با شما مخالفت كنم ]و  بردارم[ من نمى

 خود مرتكب آن شوم[ من قصدى جز اصلاح ]جامعه[ تا آنجا كه بتوانم ندارم و

گردم  ام و به سوى او بازمى توفیق من جز به ]یارى[ خدا نیست بر او توكل كرده

(۸۸)  

 
 

 پاسخ آن قوم و گفت گوی شعیب )ع( به آنان
 

وَیاَ قَوْمِ لََ یَجْرِمَنَّكُمْ شِقاَقيِ أنَْ یصُِیبَكُمْ مِثْلُ مَا أصََابَ قوَْمَ نوُحٍّ أوَْ قَوْمَ هُودٍّ أوَْ قَوْمَ 
 ا قوَْمُ لوُطٍّ مِنْكُمْ ببَِعِیدٍّ * صَالِحٍّ وَمَ 

 وَاسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إِلیَْهِ إنَِّ رَب يِ رَحِیمٌ وَدُودٌ * 
 



و اي قوم من دشمني و مخالفت با من سبب نشود كه شما به همان سرنوشتي كه 
شما  قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند گرفتار شوید، و قوم لوط از

  )۸۹چندان دور نیست. )
از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوي او باز گردید كه پروردگارم مهربان 

 ( ۹۰و دوستدار )بندگان توبه كار( است. )
 
 
 نمودند. تهدید به سنگسارآن قوم، شعیب)ع(  -
 
ا تقَوُلُ وَ إنَِّا لنََرَ    اكَ فیِناَ ضَعِیفاً وَلوَْلََ رَهْطكَُ قاَلوُا یاَ شُعیَْبُ مَا نفَْقهَُ كَثیِرًا مِمَّ

 وَ مَا أنَْتَ عَلیَْناَ بِعَزِیزٍّ  لَرَجَمْناَكَ 
 
 

فهمیم، و ما تو را در میان گفتند: اي شعیب! بسیاري از آنچه را مي گویي ما نمي
 سنگساریابیم، و اگر بخاطر احترام قبیله كوچكت نبود تو را خود ضعیف مي

 ما قدرتي نداري. كردیم و تو در برابرمي
 
ِ وَاتَّخَذْتمُُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِیًّا إنَِّ رَب يِ بِمَا   قاَلَ یاَ قَوْمِ أَ رَهْطِي أعََزُّ عَلیَْكُمْ مِنَ اللََّّ

 تعَْمَلوُنَ مُحِیطٌ 
 
 

گفت: اي قوم! آیا قبیله كوچك من نزد شما از خداوند، عزیزتر است در حالي كه 
دهید احاطه دارد اید؟ پروردگارم با آنچه انجام مي داخته)فرمان( او را پشت سر ان

 )و آگاه است(.
 

* وَیاَ قوَْمِ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانتَِكُمْ إنِ يِ عَامِلٌ سَوْفَ تعَْلَمُونَ مَنْ یأَتْیِهِ عَذَابٌ یخُْزِیهِ وَمَنْ 
 هُوَ كَاذِبٌ وَارْتقَِبوُا إنِ يِ مَعكَُمْ رَقیِبٌ 

 
من هم كار خود را خواهم  از دستتان ساخته است انجام دهید هر كارياي قوم! 

آید و كرد!، و به زودي خواهید دانست چه كسي عذاب خوار كننده به سراغ او مي
 چه كسي دروغگو است، شما انتظار بكشید من هم در انتظارم.



 
   

داستان در دو آیه به صورت خلاصه و فشرده آمده  حجر و عنکبوتدر سورة 

 است
 
 داستان های عذاب -

داستان های »باید از داستان قوم نوح، هود، صالح، لوط و شعیب با عنوان  
 یاد کرد. « عذاب

 
 در این داستان ها سه مرحله  مشهود است:

 «مرحله پایداری»یا « مقدمه چینی»مرحله آغازین یا -1 
 مرحله میانه یا مرحله کشمکش یا روبه رویی بین شخصیت ها-2 
 پایانی یا مرحله وضعیت پایداری  یا گره گشایی مرحله -3 
 

کشمکش یا رویا  مقدمه چینی یا مرحله پایداری
 رویی

 گره گشایی 

دعوت شعیب)ع( اهل مدین را 
به ایمان و پرهیز از کم 

 فروشی

نا فرمانی بزرگان 
شهر مدین  از 
شعیب و تکذیب 

 وی

آمدن زمین لرزه 
ای و مدفون شدن 
اهالی مدین در 

 یشان خانه ها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 داستان قـوم عـاد
 

 فجرسوره 

 داستان آن قوم در این سوره ،
با طنین و آهنگی خاص و با طرح یک سوال با قافیه بندی که حروف پایانی  -1 

را در ذهن خواننده و شنونده « عاد» روایت شده است. گویی واژه «  اد » آن 
 طنین افکن می کند. 

  لَ رَبُّكَ بِعاَدٍّ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتيِ لمَْ یخُْلَقْ مِثْلهَُا فيِ الْبلَِادِ ألَمَْ ترََ كَیْفَ فَعَ 
 (8-6)فجر:

 
« ألَمَْ ترََ... »از سبک های آغازگری قصه ها در قرآن باید به استفاده از ترکیب -

 توجه نمود. 
 گذرد: از روایت داستان آن قوم در می دو توصیف کوتاه و فشردهقرآن با 

 
 دارای کاخ های بلند و با عظمت بودند.-1
 
  نمونه آن در شهرها و سرزمین های دیگر ساخته نشده بود:-
 

 سوره قمر
 
تنه های نخل در سوره قمر با تشبیهی بسیار زیبا آن مردم را در هنگام عذاب به -1

 ترسیم می کند . ریشه کن شده
 
به فضای عذاب در نده را با خود طنین و آهنگ آیات به گونه ای است که خوان-2

 می برد: آن روز نحس و شوم
 

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَیْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُرُِ * إنَِّا أرَْسَلْناَ عَلیَْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فيِ یوَْمِ نَحْسٍّ 
انَ عَذَابِي وَنذُرُِ  ) قمر: مُسْتمَِر ٍّ * تنَْزِعُ النَّاسَ كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍّ مُنْقَعِرٍّ *فَكَیْفَ كَ 

18-21) 
 

 سورة اعراف



( با روایت همین داستان در 65-72) سورة اعرافروایت داستان قوم عاد در 
 سوره های مرحلة اول تنها در سه نکته تفاوت دارد.

 
است که اولین بار در سورة اعراف و سپس در  هودنام پیغمبر ایشان -1

 (65: )اعراف لىَ عَادٍّ أخََاهُمْ هُودًا...وَإِ  سوره هود و شعرا آمده است.
 

بینیم و ( ميناداني و سبك مغزياشراف كافر قوم او گفتند ما تو را در سفاهت )-2
 مي دانیم.  دروغگویانما مسلما تو را از 

 
 )اعراف كَ مِنَ الْكَاذِبیِنَ قاَلَ الْمَلََُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قوَْمِهِ إنَِّا لنَرََاكَ فيِ سَفاَهَةٍّ وَ إنَِّا لنََظُنُّ 

:66) 
 
و سرانجام نجات مومنین  هود پیغمبر با قومشاکتفا به ذکر گفت و گوی -3

 و ریشه کن کردن تکذیب کنندگان

 سورة شعرا

« کَذَّبَت عَادُ المُرسَلینَ »در سورة شعراء، داستان با جمله مقدمه گونه ای در قالب 
روایت داستان در زمان گذشته را شروع «وهُم هُودُ إذِ قاَلَ لَهُم أخَُ »و به سرعت با 

 می کند.
 

آغاز می شود که میان او  و ایشان  گفت و گوییداستان عاد و پیغمبرشان، هود، با 
 جریان داشته، از این گفت و گو در می یابیم: 

 
 آنان ساختمان های بلند و کاخ هایی مستحکم و برافراشته بنا کردند. -1

 (۱۲۸كُل ِ رِیعٍّ آیةًَ تعَْبثَوُنَ)شعرا:*أتَبَْنوُنَ بِ 
 سازید. مي اي از روي هوي و هوس  آیا شما بر هر مكان مرتفعي نشانه 

 (۱۲۹* وَتتََّخِذوُنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تخَْلدُُونَ )شعرا:
كنید، آنچنانكه گوئي در دنیا جاودانه هاي زیبا و محكم بنا مي و قصرها و قلعه

 . خواهید ماند
 



مردمی لجباز و پند ناپذیر، قومی پر جمعیت، انسان هایی قدرتمند با جثه های  -2
بزرگ و تنومند و دارای سرزمینی آباد و حاصلخیز و پوشیده از باغ و بوستان 

 بودند: 
 *وَإذَِا بَطَشْتمُْ بَطَشْتمُْ جَبَّارِینَ 

َ وَأطَِیعوُنِ   *فاَتَّقوُا اللََّّ
كُمْ بِمَا تعَْلَمُونَ * وَاتَّقوُا الَّذِي أَ   مَدَّ

كُمْ بأِنَْعاَمٍّ وَبنَِینَ   * أمََدَّ
 *وَجَنَّاتٍّ وَعُیوُنٍّ 

( ۱۳۰دهید. )كنید همچون جباران كیفر ميو هنگامي كه كسي را مجازات مي
( از خدائي به پرهیزید كه شما 131تقوي الهي پیشه كنید و مرا اطاعت نمائید. )

شما را به چهارپایان و نیز پسران  (۱۳۲امداد كرده. )دانید را به نعمتهائي كه مي
 (۱۳۴ها ) ( هم چنین به باغها و چشمه۱۳۳)لَیق و برومند( امداد فرموده. )

 عاد در سورةهود

بیشتری میان او و قومش در سوره ای  شدت و تندیهود پیامبر با  گفت و گوی*
 (50-60که به نام همین پیغمبر نامیده شده،)هود 

» ن سوره هنوز از نوع عذاب الهی سخن به میان نیامده و فقط به عبارت*در ای 
یْناَ هُودًا « عذابٍ غلیظٍ  ا جَاءَ أمَْرُناَ نَجَّ )عذابی سخت و دشوار( بسنده شده است: وَلمََّ

یْناَهُمْ مِنْ عَذَابٍّ غَلِیظٍّ   وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعهَُ برَِحْمَةٍّ مِنَّا وَنَجَّ
  
 

 تعاد در سورة فصل

خداوند خطاب به پیامبر می فرماید: مشرکین اگر روی گرداندند، وظیفه دارد -1
 ( انذار دهد. 13ایشان را به صاعقه ای  مِثْلَ صَاعِقةَِ عَادٍّ وَثمَُودَ  )فصلت:

 
ذهن خواننده و شنونده را  مقدمه و براعت استهلالسورة فصلت پس از این -2

باد شدید و توفانی هولناک را در پی  آماده می کند،از صاعقه ای سخن می گوید
 داشته و عذابی خوار کننده برای  قوم عاد بوده است: 

 فأَرَْسَلْناَ عَلیَْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فيِ أیََّامٍّ نَحِسَاتٍّ ...
سرانجام تند بادي شدید و هول انگیز و سرد و سخت در روزهائي شوم و پر غبار 

 (۱۶بر آنها فرستادیم، ... )
 



 در سورة احقاف عاد

(، به اختصار مجادلة آنان را با پیغمبرشان، هود، 21-28سورة احقاف احقاف )
 می دهد از جمله این که:« احقاف» به نمایش بگذارد اطلاعات بیشتری در سوره 

 
این قوم، مردمی بوده اند که در سرزمین احقاف)سرزمینی شن زار و  -1

 ا عَادٍّ إذِْ أنَْذَرَ قوَْمَهُ باِلِْحَْقاَفِ ناهموار(زندگی می کردند وَاذْكُرْ أخََ 
 
در این سوره اقوام عاد آن چه از این باد دیدند، خیال کردند ابری است که  -2 

» برای باردیدن به سویشان می آید، لذا به یکدیگر بشارت و مژده داده و می گفتند
 « عَارِضٌ مُمْطِرُناَ 

 
ا رَأوَْهُ عَارِضًا مُسْتقَْبِ  رُنَالَ أوَْدِیتَِهِمْ قاَلوُا هَذَا فَلَمَّ ض  مُمْط  بَلْ هُوَ مَا اسْتعَْجَلْتمُْ بِهِ  عَار 

 (24رِیحٌ فیِهَا عَذَابٌ ألَِیمٌ )احقاف:
 

اي دیدند كه به سوي دره ها و آبگیرهاي  هنگامي كه آن را به صورت ابر گسترده
ان زا )ولي به آنها آنان در حركت است )خوشحال شدند( گفتند: این ابري است بار
كردید، تندبادي است گفته شد( این همان چیزي است كه براي آمدنش شتاب مي

 (۲۴)وحشتناك( كه عذاب دردناكي در آن است. )
 

 «ذاریات»قصه قوم عاد در سوره 

 
 آمده است، دو آیهدر حد « ذاریات» قصه قوم عاد در سوره 

  
توصیف کرده و به تصویر کشیده را با دو ویژگی  تندباد عذابدر این داستان 

 است: 
 
وَفيِ عَادٍّ إذِْ أرَْسَلْناَ عَلیَْهِمُ » توصیف کرده  خشک و بی باران و نازاتندبادی -1 

یحَ الْعَقِیمَ   «الر ِ
 



این تند باد خوف انگیز بر هر چیزی می گذشت، آن را رها نمی کرد تا آن را -2
مِیمِ مَا تذََ  »کند استخوان های پوشیدهبه مانند  « رُ مِنْ شَيْءٍّ أتَتَْ عَلیَْهِ إِلََّ جَعلَتَهُْ كَالرَّ

(42) 
 

 عاد در سورة حاقه

شروع می شود « کَذَّبت» در سوره الحاقه، داستان قوم عاد و ثمود با همان فعل 
 منتهی با سبک شیوه ای متفاوت : 

ا ثمَُودُ فَأهُْلِ » ا عَادٌ فأَهُْلِكُوا بِرِیحٍّ كَذَّبَتْ ثمَُودُ وَعَادٌ باِلْقاَرِعَةِ فأَمََّ كُوا باِلطَّاغِیةَِ وَأمََّ
رَهَا عَلیَْهِمْ سَبْعَ لیَاَلٍّ وَثمََانیِةََ أیََّامٍّ حُسُومًا فتَرََى الْقوَْمَ فیِهَا صَرْعَى  صَرْصَرٍّ عَاتِیةٍَّ سَخَّ

 (:7 -4حاقه : «) كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍّ خَاوِیةٍَّ 
 بنده الهي را انكار كردند.قوم ثمود و عاد عذاب كو

  .با عذابي سركش هلاك شدند« ثمود»اما قوم 
 به وسیله تندبادي طغیانگر و سرد و پرصدا به هلاكت رسیدند.« عاد»و اما قوم 

پي در پي و بنیان كن بر آنها مسلط  هفت شب و هشت روز)خداوند( این تندباد را 
 ساخت 

هاي پوسیده و تو خالي درختان  چون تنهكه آن قوم هم دیديميو )اگر آنجا بودي( 
 ( 7 -4اند.) حاقه :  نخل در میان این تندباد روي زمین افتاده و هلاك شده

 صنعت التفات
 رو به مخاطب می کند :  صنعت التفاتدر این آیه قرآن با استفاده از 

 
 ( 8)حاقه: « فَهَل ترَی لَهُم مِن باقیِهٍَّ » 
 

 د باد: اطلاعات جدیدتری در بارة تن
( بود سرکشاین تندباد، تندبادی -1  )ریحٍّ صَرصَرِ عاتیِهٍَّ
 
( و در این جا به  روزهای شومدر سوره فصلت به -2  روزهای پیاپی)ایام نحساتٍّ

 )أیامٍّ حُسُوماً( اشاره گردیده است.
 
 مشخص شده است. هفت شب و هشت روزدر این سوره زمان مدت ، عذاب؛-3 
 



در صحنه ای  تنه های نخل میان تهییه مردم عاد به در این سوره با تشب -4 

 بسیار زیبا حالت آنان در هنگام عذاب را ترسیم و به تصویر کشیده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قصه قوم لوط در قرآن                                                                                         

 ه قرآن آمده است: سور 9داستان  این قوم در 
 

 سورة اعراف
 

 در سورة اعراف ، داستان لوط پس از داستان صالح و قوم ثمود آمده است. 
 
در سوره اعراف قرآن از ماجرای قوم لوط و اشاعه فحشا در بین آنان بیشتر پرده -1

 برداشته است که تا آن روزگار در بین هیچ قومی رواج نداشت.
 

 وْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُمْ بهَِا مِنْ أحََدٍّ مِنَ الْعاَلمَِینَ *و َلوُطًا إذِْ قاَلَ لِقَ 
 

 دهید كهو )به خاطر بیاورید( لوط را هنگامي كه به قوم خود گفت آیا عمل شنیعي انجام مي
 احدي از جهانیان پیش از شما انجام نداده است؟!

 
 ن آنان اشاره گردیده است.صریحاً به این عمل زشت، در بی 81در آیه -2
 

جَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الن ِسَاءِ بَلْ أنَْتمُْ قوَْمٌ مُسْرِفوُنَ   * إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الر ِ
 

 روید، نه زنان ؟ شما جمعیت تجاوزكاري هستید!آیا شما از روي شهوت به سراغ مردان مي
 
 آنان  تهدید لوط )ع( و اخراج خانواده وی از شهر و تمسخر-3
 



رُونَ   وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلََِّ أنَْ قاَلوُا أخَْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْیتَكُِمْ إنَِّهُمْ أنُاَسٌ یتَطََهَّ
 

ولي پاسخ قومش چیزي جز این نبود كه گفتند: اینها را از شهر و آبادي خود بیرون كنید كه 
 اینها افراد متظاهري هستند! 

 
  گردیده که همه خانواده لوط )ع( نجات یافتند به جز همسرش. در این سوره اشاره -4
 

 فأَنَْجَیْناَهُ وَأهَْلهَُ إلََِّ امْرَأتَهَُ كَانَتْ مِنَ الْغاَبِرِینَ 
 

چون كار به اینجا رسید( ما او و خاندانش را رهائي بخشیدیم جز همسرش كه با بازماندگان 
 )در شهر( بود.

 
 
 یاد شده است.« امَطرنا علیهم مَطَرًا» بارتدر این سوره از عذاب با ع-5
 
 
 به پایان رسیده است.« فاَنظُر کَیفَ کانَ عاقبهُ المُجرمینَ » داستان با عبارت-6
 

 قرآن با مخاطب قرار دادن خواننده و شنونده در پایان قصه او را به تفکر وا می دارد. 
 

 صورت می گیرد. اسلوب التفاتاین امر با استفاده از 
 
 
 وره شعراس
 

 پی رفت های جدید داستان قوم لوط در این سوره عبارتند از:
 
 رها کردن همسران و تجاوز از مرزهای انسانیت.-
 

 ﴾۱۶۶و تَذَرَُونَ مَا خَلَقَ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بَلْ أنَْتمُْ قوَْمٌ عَادُونَ ﴿
 
  
 ت.در مورد بارش باران توضیح بیشتری داده شده اس -2
 

 ﴾۱۷۳وَأمَْطَرْناَ عَلیَْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِینَ ﴿



 
 لوط و میهمانان ابراهیم در سورة هود

 
 داستان قوم لوط در این سوره، با داستان ابراهیم)ع( در آمیخته است. 

 
 داستان از آن جا آغاز می شود که فرستادگان )فرشتگان(نزد ابراهیم آمدند و مژده فرزند

 دادند. 
 
 

  *وَلَقدَْ جَاءَتْ رُسُلنُاَ إبِْرَاهِیمَ باِلْبشُْرَى قاَلوُا سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ فمََا لبَثَِ أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍّ حَنیِذٍّ 
 

 ُ ا رَأىَ أیَْدِیهَُمْ لََ تصَِلُ إِلیَْهِ نكَِرَهمُْ وَ أوَْجَسَ مِنْهُمْ خِیفةًَ قاَلوُا لََ تخََفْ إنَِّا أ رْسِلْناَ إِلىَ قَوْمِ * فَلمََّ
 لوُطٍّ 
 

 *وَ امْرَأتَهُُ قاَئمَِةٌ فضََحِكَتْ فبََشَّرْناَهَا بإِسِْحَاقَ وَ مِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ یعَْقوُبَ 
 

 * قاَلتَْ یاَ وَیْلتَىَ أَ ألَِدُ وَ أنَاَ عَجُوزٌ وَ هَذاَ بعَْلِي شَیْخًا إنَِّ هَذاَ لشََيْءٌ عَجِیبٌ 
 

ِ وَ برََكَاتهُُ عَلیَْكُمْ أهَْلَ الْبیَْتِ إنَِّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ * قاَلوُا أتََ  ِ رَحْمَتُ اللََّّ  عْجَبیِنَ مِنْ أمَْرِ اللََّّ
 
 

 سپس به ابراهیم)ع( گفتند: که ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. 
 

وْعُ وَجَاءَتهُْ الْبشُْرَى یجَُادِ  ا ذهََبَ عَنْ إبِْرَاهِیمَ الرَّ  لنُاَ فيِ قَوْمِ لوُطٍّ *فَلمََّ
 
 

ابراهیم )ع( از روی بردباری و دلسوزی برای دفع عذاب از آن مردم به گفت و گو و 
 مجادله پرداخت. 

 
اهٌ مُنیِبٌ   *إنَِّ إبِْرَاهِیمَ لحََلِیمٌ أوََّ

 
 یهِمْ عَذَابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍّ * یاَ إبِْرَاهِیمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذاَ إنَِّهُ قدَْ جَاءَ أمَْرُ رَب كَِ وَإ نَِّهُمْ آتِ 

 
 



ا این گفت و گو حاصلی در بر نداشت زیرا فرمان عذاب از جانب پروردگارش فرا رسیده  ام 
 بود
 
داستان پرده و پی رفت بعد را از آن جا آغاز می کند که فرستادگان نزد لوط)ع( آمدند و  

 واری در پیش داریم.لوط)ع(با آمدنشان تنگدل و اندوهگین شد و گفت: روز سخت و دش
 

ا جَاءَتْ رُسُلنُاَ لوُطًا سِيءَ بهِِمْ وَ ضَاقَ بهِِمْ ذَرْعًا وَ قاَلَ هَذاَ یَوْمٌ عَصِیبٌ   * و َلمََّ
 
قوم هوسباز بر در خانه او ریختند و میهمانان، را برای کامجویی درخواست نمودند و  

 شان از آن کار زشت نداشت نصایح و پیشنهاد لوط )ع( تأثیری در خواسته آنان و اطراف
 
 

ی ئِاَتِ قاَلَ یاَ قَوْمِ هَؤُلََءِ بنَاَتِ  ي هُنَّ * وَ جاءَهُ قَوْمُهُ یهُْرَعُونَ إِلیَْهِ وَ مِنْ قبَْلُ كَانوُا یعَْمَلوُنَ السَّ
َ وَ لََ تخُْزُونِ فيِ ضَیْفِي ألَیَْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ    أطَْهَرُ لكَُمْ فاَتَّقوُا اللََّّ

 
ٍّ وَ إنَِّكَ لتَعَْلَمُ مَا نرُِیدُ  * قاَلوُا لقَدَْ عَلِمْتَ مَا لنَاَ فيِ بنَاَتكَِ مِنْ حَق 

 
و لوط)ع( به با تحسر و تأسف آنان گفت: ای کاش برای مبارزه به شما قدرت و نیرویی 

 داشتیم یا به یاری گران نیرومندی پناه می بردم. 
 

ةً أوَْ آوِي إِلىَ رُكْنٍّ شَدِیدٍّ * قاَلَ لوَْ أنََّ لِي بكُِمْ قُ   وَّ
 

 میهمانان)فرشتگان( وی را دلداری دادند، 
 
گفتند: خود و خانواده اش به جز همسرت در نیمه های شب از این سرزمین بیرون بروید.  

 زیرا صبح عذاب نزدیک است 
 

بأِهَْلِكَ بقِِطْعٍّ مِنَ اللَّیْلِ وَلََ یَلْتفَِتْ مِنْكُمْ أحََدٌ إلََِّ  *قاَلوُا یاَ لوُطُ إنَِّا رُسُلُ رَب كَِ لنَْ یَصِلوُا إِلیَْكَ فأَسَْرِ 
بْحُ بقَِرِیبٍّ  بْحُ ألَیَْسَ الصُّ  امْرَأتَكََ إنَِّهُ مُصِیبهَُا مَا أصََابهَُمْ إنَِّ مَوْعِدَهمُُ الصُّ

 
 
شانه و هنگام عذاب آن سرزمین زیر رو گردید و بارانی از سنگ گل هایی پی در پی و ن 

 دار به آنان فرو ریخت.
 

یلٍّ مَنْضُودٍّ  ا جَاءَ أمَْرُناَ جَعَلْناَ عَالِیهََا سَافِلهََا وَ أمَْطَرْناَ عَلیَْهَا حِجَارَةً مِنْ سِج ِ  *فَلمََّ



 
مَةً عِنْدَ رَب كَِ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِینَ ببِعَِیدٍّ )هود:   (69-83* مُسَوَّ

 
 

 در این سوره:                                                            ویژگی های داستان قوم لوط 
 
 داستان قوم لوط در این سوره با داستان بشارت حضرت ابراهیم)ع(در هم آمیخته است. -1 
 
 داستان در این جا به شیوه دیگری روایت شده است-2
 
 پی رفت سوم داستان از آن جا آغاز می شود که فرستادگان به میهمانی لوط)ع(آمدند-3
 
 همه پی رفت های بعدی تازه است که در داستان های قبل آن پی رفت های نیامده بود.-4
 
 موضوع مجادله و گفت و گو و لوط)ع( و مردمش متفاوت از مجادله های قبلی است-5
 
عذاب بارش باران، باز توضیح بیشتری داده شده و به  در پی رفت پایانی در مورد-6

 توصیف بیشتری از آن بارش عذب پرداخته است.
 
 
 در این داستان دو زن نقش دارند و هر دو همسر پیامبران خدا؛-7
 
 .همسر ابراهیم)ع(  در نقش مثبت1 
  
 .همسر لوط)ع( در نقش منفی 2
 
 
 ای تازه این داستان است.فرمان به حرکت در پاسی از شب از پی رفت ه-8

                                             
                                                       * * * * * 

 
 لوط و میهمانان ابراهیم در سورة حجر

 
آیه را به خود  27داستان لوط در سورة حجر مفصل تر از دیگر سوره های قرآن است و 

 این سوره را در برگرفته است  77-51ده است و آیات اختصاص دا



 
 
آغاز می گردد که این رویکرد شنونده و «  وَنبَئِهُم عَن ضَیفِ إبِرَاهِیمَ »داستان با فعل امر-1

 خواننده تشویق و ترغیب به شنیدن و خواندن می نماید. 
 
، مخاطب خود را به «وَنبَئِهُم عَن ضَیفِ إبِرَاهِیمَ »در این روایت، راوی با یک برش -2

 درون متن و زمان روایت می برد. 
 
داستان بشارت با تفصیل بیشتری آمده است و آن چه به این تفصیل افزوده است گفت و -3

 گو ابراهیم)ع( با فرستادگان است.
 

رُكَ بغِلَُامٍّ عَلِیمٍّ   * قاَلوُا لََ توَْجَلْ إنَِّا نبُشَ ِ
 

رُونَ  * قاَلَ أبَشََّرْتمُُونيِ عَلىَ  أنَْ مَسَّنيَِ الْكِبَرُ فبَمَِ تبَُش ِ
 

رُكَ بغِلَُامٍّ عَلِیمٍّ   * قاَلوُا لََ توَْجَلْ إنَِّا نبُشَ ِ
 

ِ فلََا تكَُنْ مِنَ الْقاَنِطِینَ   * قاَلوُا بشََّرْناَكَ باِلْحَق 
 

الُّونَ    * قاَلَ وَمَنْ یقَْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَب هِِ إلََِّ الضَّ
 
ت دوم؛ یعنی آمدن فرستادگان به نزد لوط)ع(گفت و گوین بین آن پیامبر خدا)ع( در پی رف-

 و فرشتگان در می گیرد که در پی رفت های قبلی نیامده بود .
 
 
 آمده است« و جاءَ اهلُ المدینهَ یَستبَشرونَ » عبارت « جاءَهُ قومُهُ یهُُرِعون الیه» به جای -7
 
 
صنعت التفات پیامبر اسلام)ص( مورد مخاطب واقع  در میان داستان با بهره گیری از-9

 شده است.
 

  ﴾۷۲﴿* لعَمَْرُكَ إنَِّهُمْ لَفِي سَكْرَتهِِمْ یعَْمَهُونَ 

 ( ۷۲به جان تو سوگند كه آنان در مستى خود سرگردان بودند )



 زمان دقیق عذاب مشخص شده است )هنگام طلوع آفتاب (-10
 

یْحَةُ مُشْ    ﴾۷۳﴿رِقیِنَ * فأَخََذتَهُْمُ الصَّ

یلٍّ ﴿  ﴾ ۷۴*  فجََعَلْناَ عَالِیهََا سَافِلهََا وَأمَْطَرْناَ عَلیَْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِج ِ

 
 به پایان رسیده است.  جمله معترضهداستان با  سه -
 
مِینَ *   إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَْیاَتٍّ لِلْمُتوََس ِ
 

 * وَ إنَِّهَا لبَسَِبیِلٍّ مُقِیمٍّ 
 

 (77-75)حجر:« كَ لَْیةًَ لِلْمُؤْمِنیِنَ * إنَِّ فيِ ذَلِ 
 
 
 

 لوط در سورة صافات
 در سوره صافات ، داستان قوم لوط نیز در چند آیه خلاصه شده است. 

 
داستان قوم لوط در سوره صافات همان داستان در سوره حجر است که در شش آیه خلاصه 

 گردیده است. 
 

 ،خطاب به قریش می فرماید: التفات  صنعتدر پایان داستان قرآن با بهره گیری از 
 

ونَ عَلیَْهِمْ مُصْبحِِینَ   * و َإنَِّكُمْ لتَمَُرُّ
 

 * و بَاِللَّیْلِ أفَلََا تعَْقِلوُنَ 
 

 (۱۳۷كنید )هاي شهرهاي( آنها عبور مي و شما پیوسته صبحگاهان از كنار )ویرانه
 
 ( ۱۳۸اندیشید. )و شبانگاه، آیا نمي 
 
 

 سوره قمر 



 به داستان قوم لوط پرداخته سوره قمر است. ضرباهنگ خاصای که با سوره 
  

 بود همراه با ریگ و سنگ*داستان با تکذیب قوم لوط شروع می شود که پیامد آن توفانی 
 

 به جز خاندان سپاس گزار و قدرشناس لوط)ع( بود.  در سحرگاه*هلاکت آن قوم 
کردند و از میهمانان  له و ستیز سرسختانهمجاد*آنان در برابر انزار و هشدار پیامبرشان 

 نمودند درخواست کام جویی )ع( لوط
  

 عذاب پیگیر و پایدار به آنان رسید. سپیده دمانگردید و  نابینا * در نتیجه دیدگانشان
 

﴾ نعِْمَةً مِنْ ۳۴یْناَهُمْ بسَِحَرٍّ ﴿﴾ إنَِّا أرَْسَلْناَ عَلیَْهِمْ حَاصِباً إلََِّ آلَ لوُطٍّ نَجَّ ۳۳كَذَّبَتْ قوَْمُ لوُطٍّ باِلنُّذرُِ ﴿
﴾ وَلقَدَْ رَاوَدُوهُ عَنْ ۳۶﴾ وَلقَدَْ أنَْذَرَهمُْ بَطْشَتنَاَ فتَمََارَوْا باِلنُّذرُِ ﴿۳۵عِنْدِناَ كَذَلِكَ نجَْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿

﴾ فذَوُقوُا ۳۸مْ بكُْرَةً عَذاَبٌ مُسْتقَِرٌّ ﴿﴾ وَلَقدَْ صَبَّحَهُ ۳۷ضَیْفِهِ فَطَمَسْناَ أعَْینُهَُمْ فذَوُقوُا عَذَابيِ وَنذُرُِ ﴿
 ﴾ ۳۹عَذَابيِ وَنذُرُِ ﴿

 
 
 تصویر پردازی در داستان لوط-

سخن می گوید ولی هرگز صحنه های مبتذل و  از پسَت ترَین انحرافات اخلاقیداستان لوط 
 آلوده ندارد 

شنیع قوم لوط اشاره در روایت داستان هاست که با کنایه به عمل زشت و  ادب قرآناین از  
 می کند. 

 
و هرگز تصاویری از اعمال زشت آن ها حت ی در پس زمینه مشاهده نمی شود. در این 

 تحق ق می یابد: به دور از ابتذالداستان پرداخت اعمال زشت آن ها همواره 
 

جَالَ شَهْوَةً مِنْ *وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لِقَوْمِهِ ... إنَِّكُمْ   ( 81-80)اعراف: دُونِ الن سَِاءِ لتَأَتْوُنَ الر ِ
 

جَالَ أئَنَِّكُمْ   -*وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لِقَوْمِهِ  وَتقَْطَعوُنَ السَّبیِلَ وَتأَتْوُنَ فيِ ناَدِیكُمُ الْمُنْكَرَ  لتَأَتْوُنَ الر ِ
 (29-28)عنکبوت: 

 
ه ی لوط در این داستان، تنها موردی که به تصویر کشیده شده، هنگام ورود دو فرشته خان

 )ع( است. 
 صحنه ای بسیار کوتاه و با معناست: 

 
 ( 67* وَ جَاءَ أهَْلُ الْمَدِینةَِ یَسْتبَْشِرُونَ... )حجر: 



 
 ( 78* وَ جَاءَهُ قَوْمُهُ یهُْرَعُونَ إِلیَْهِ ..............)هود: 

 
صحنه  ر،نمادین به گفتا، دادن نقش گفتار و تصویر* قرآن کریم در این موارد با ترکیب 

 هایی را می آفریند که هم محتوا را به صورت کامل می رساند و هم از ابتذال  به دور است
 

 * این ابتذال  در دو آیه بالَ به تصویر کشیده شده و قرآن به همین اندازه بسنده کرده است. 
 

 
   

 
 
 

 قصه ملکه سبا

املا متفاوت آمده با دو پیرفت ک  نمل و سباداستان ملکه سبا در دو سوره قرآن؛ 
 است. 

  سورة نمل و داستان

 
ملکه سبا و چگونگی ایمان آوردن او  و سخن در این سوره، داستان سلیمان)ع( و 
 است.  گفتن   هدهد و مورچه با سلیمان )ع(

داستان با گزارش هدهد از سرزمین سبا آغاز می شود و با نامه نگاری 
و حضور وی در قصر شیشه ای از ملکه سبا به توحید  سلیمان)ع( و دعوت

ِ العالمین»سلیمان)ع( و با عبارت  از زبان ملکه سبا،  « اسَلمتُ مع سلیمان لِلَِّ رب 
 به پایان می رسد.

 
 آیه را به خود اختصاص داده است: سیاین داستان  
 

 تصویری شخصیت سلیمان)ع(
لنَاَ عَلىَ كَثیِرٍّ مِنْ عِباَدِهِ وَلَقدَْ آتیَْناَ دَاوُودَ وَسُلیَْمَانَ عِلْمًا وَقاَلََ الْحَ  ِ الَّذِي فضََّ مْدُ لِلََّّ

 الْمُؤْمِنیِنَ  وَ وَرِثَ سُلیَْمَانُ دَاوُودَ وَ قاَلَ یاَ أیَُّهَا النَّاسُ عُل ِمْناَ مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَ أوُتیِناَ مِنْ 
نْسِ وَ كُل ِ شَيْءٍّ إنَِّ هَذاَ لهَُوَ الْفضَْلُ الْمُبیِنُ وَ حُشِرَ لِسُلَ  یْمَانَ جُنوُدُهُ مِنَ الْجِن ِ وَ الِْْ



(آنقدر زیاد بودند كه باید توقف كنند تا به هم 17-15الطَّیْرِ فَهُمْ یوُزَعُونَ )نمل : 
 ملحق شوند

 
 
 

یحَْطِمَنَّكمُْ  حَتَّى إذِاَ أتَوَْا عَلىَ وَادِ النَّمْلِ قاَلتَْ نَمْلةٌَ یاَ أیَُّهَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنَكُمْ لََ 
 ِ أنَْ  أوَْزِعْنيِسُلیَْمَانُ وَ جُنوُدُهُ وَ هُمْ لََ یَشْعرُُونَ  فتَبََسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قوَْلِهَا وَ قاَلَ رَب 

أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَليََّ وَ عَلىَ وَالِدَيَّ وَ أنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَ أدَْخِلْنيِ 
الِحِینَ )نمل : بِرَ   در دلم افكن( 19-18حْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصَّ

هاي  اي گفت: اي مورچگان! به لَنه .تا به سرزمین مورچگان رسیدند، مورچه
فهمند! خود بروید تا سلیمان و لشكرش شما را پایمال نكنند در حالي كه نمي

ا! شكر نعمتهائي را )سلیمان( از سخن او تبسمي كرد و خندید و گفت: پروردگار
اي به من الهام فرما و توفیق مرحمت كن  كه بر من و پدر و مادرم ارزاني داشته

تا عمل صالحي كه موجب رضاي تو گردد انجام دهم و مرا در زمره بندگان 
 (19-15صالحت داخل نما. )نمل : 

 
 ماموریت هدهد

ه متوجه غیبت یک بار سلیمان در قصر خود وضع پرندگان را بررسی می کرد ک
هدهد شد. اما چیزی نگذشت که هدهد با اخباری از قوم سبأ نزد سلیمان حاضر 

 شد و گفت:
 

بَنَّهُ عَذَاباً شَدِیدً  ا أوَْ وَتفََقَّدَ الطَّیْرَ فَقاَلَ مَا لِيَ لََ أرََى الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغاَئبِیِنَ * لَِعَُذ ِ
ن ِي بِسُلْطَانٍّ مُبیِنٍّ * فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍّ فَقاَلَ أحََطْتُ بِمَا لمَْ تحُِطْ بِهِ لَِذَْبَحَنَّهُ أوَْ لیَأَتِْیَ 

وَجِئتْكَُ مِنْ سَبإٍَّ بنِبَإٍَّ یَقِینٍّ * إنِ يِ وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلِكُهُمْ وَأوُتیَِتْ مِنْ كُل ِ شَيْءٍّ وَلهََا 
ِ وَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ عَرْشٌ عَظِیمٌ * وَجَدْتهَُا وَقوَْمَهَا یَسْ  جُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللََّّ

ِ الَّذِي یخُْرِجُ الْخَبْءَ فيِ  هُمْ عَنِ السَّبیِلِ فهَُمْ لََ یهَْتدَُونَ  ألَََّ یَسْجُدُوا لِلََّّ أعَْمَالَهُمْ فصََدَّ
ُ لََ إِلهََ إِلََّ هُوَ رَبُّ الْعرَْشِ الْعظَِیمِ السَّمَاوَاتِ وَالِْرَْضِ وَیَعْلمَُ مَا تخُْفوُنَ وَمَا تعُْلِنُ  ونَ اللََّّ

هُمْ * قاَلَ سَننَْظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبیِنَ اذْهَبْ بِكِتاَبيِ هَذاَ فأَلَْقِهْ إِلیَْهِمْ ثمَُّ توََلَّ عَنْ 
 (28-20فاَنْظُرْ مَاذَا یَرْجِعوُنَ )نمل : 

 
 قوم خود مشورت کرد و گفت : ملکه سبا با دیدن با



ِ الرَّ  حْمَنِ قاَلَتْ یاَ أیَُّهَا الْمَلََُ إنِ يِ ألُْقِيَ إِليََّ كِتاَبٌ كَرِیمٌ *انَِّهُ مِنْ سُلیَْمَانَ وَإنَِّهُ بِسْمِ اللََّّ

حِیمِ * ألَََّ تعَْلوُا عَليََّ وَأتْوُنيِ مُسْلِمِینَ *  فْتوُنيِ فيِ أمَْرِي مَا قاَلَتْ یاَ أیَُّهَا الْمَلََُ أَ الرَّ

 (32-29)نمل : كُنْتُ قاَطِعةًَ أمَْرًا حَتَّى تشَْهَدُونِ 

 
 بزرگان قوم گفتند :

 
ةٍّ وَأوُلوُ بأَسٍّْ شَدِیدٍّ وَالِْمَْرُ إِلیَْكِ فاَنْظُرِي مَاذَا تأَمُْرِینَ   *قاَلوُا نَحْنُ أوُلوُ قوَُّ

ةَ أهَْلِهَا أذَِلَّةً وَكَذلَِكَ یفَْعَلوُنَ * * قاَلتَْ إنَِّ الْمُلوُكَ إذِاَ دَخَلوُا قَرْ  یةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعَلوُا أعَِزَّ
 وَإنِ يِ مُرْسِلةٌَ إِلیَْهِمْ بِهَدِیَّةٍّ فنَاَظِرَةٌ بمَِ یَرْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ 

 
 ارسال هدیه

 
ا جَاءَ سُلیَْمَانَ قاَلَ أتَمُِدُّوننَِ بِمَالٍّ فَمَا آتاَنيَِ  ا آتاَكُمْ بَلْ أنَْتمُْ بِهَدِیَّتِكُمْ * فَلَمَّ ُ خَیْرٌ مِمَّ اللََّّ

 تفَْرَحُونَ 
 

 رُونَ * ارْجِعْ إِلیَْهِمْ فَلنَأَتْیِنََّهُمْ بِجُنوُدٍّ لََ قبَِلَ لَهُمْ بِهَا وَلنَخُْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أذَِلَّةً وَهُمْ صَاغِ 
 

آئیم كه قدرت راغ آنها ميبه سوي آنها بازگرد )و اعلام كن( با لشكرهائي به س
مقابله با آن را نداشته باشند، و آنها را از آن )سرزمین آباد( به صورت ذلیلان و 

 رانیم.در عین حقارت بیرون مي
 

 * قاَلَ یاَ أیَُّهَا الْمَلََُ أیَُّكُمْ یأَتْیِنيِ بِعَرْشِهَا قبَْلَ أنَْ یأَتْوُنيِ مُسْلِمِینَ 
 

 من آیند براي من بیاورید؟!پیش از آنكه خودشان نزد 
 

 * قاَلَ عِفْرِیتٌ مِنَ الْجِن ِ أنَاَ آتیِكَ بهِِ قبَْلَ أنَْ تقَوُمَ مِنْ مَقاَمِكَ وَ إنِ يِ عَلیَْهِ لقَوَِيٌّ أمَِینٌ 
 



ا  * قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتیِكَ بهِِ قبَْلَ أنَْ یَرْتدََّ إِلیَْكَ طَرْفكَُ  ا رَآهُ مُسْتقَِرًّ فَلَمَّ
وَ  عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فضَْلِ رَب يِ لِیَبْلوَُنيِ أَ أشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَ مَنْ شَكَرَ فإَنَِّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ 

 مَنْ كَفَرَ فإَنَِّ رَب يِ غَنيٌِّ كَرِیمٌ 
 

رُوا لَهَا عَرْشَهَا ننَْظُرْ أَ تهَْتدَِ   ي أمَْ تكَوُنُ مِنَ الَّذِینَ لََ یَهْتدَُونَ *قاَلَ نَك ِ
 

ا جَاءَتْ قیِلَ أَ هَكَذَا عَرْشُكِ قاَلتَْ كَأنََّهُ هُوَ وَأوُتیِناَ الْعِلْمَ مِنْ قبَْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِینَ    * فَلَمَّ
 

 روایت گریزی
 

ِ إنَِّهَا كَانَ هَا مَا كَانَتْ تعَْبدُُ مِنْ دُونِ اللََّّ  تْ مِنْ قوَْمٍّ كَافِرِینَ * وَ صَدَّ
 

 )ها:خورشید(
 

 ورورد به کاخ
 

ةً وَ كَشَفتَْ عَنْ سَاقیَْهَا قاَلَ إنَِّهُ صَرْحٌ  ا رَأتَهُْ حَسِبتَهُْ لجَُّ رْحَ فَلَمَّ * قیِلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّ
ِ إنِ يِ ظَلمَْتُ نَفْسِي وَ أسَْلمَْتُ مَعَ  دٌ مِنْ قوََارِیرَ قاَلتَْ رَب  ِ الْعاَلَمِینَ  مُمَرَّ ِ رَب   سُلیَْمَانَ لِلََّّ

ه گمراهی خود می شود و تسلیم می شود و ایمان می بلقیس در  این داستان،  متوج 
 شخصیتی پویاآورد و داستان همین جا تمام می شود و بلقیس در روند داستان 

 در داستان یوسف دارد.   زلیخادارد. همان شخصیتی که 
دٌ قیِلَ لَهَا ادْخُلِي ا ةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقیَْهَا قاَلَ إنَِّهُ صَرْحٌ مُمَرَّ ا رَأتَهُْ حَسِبتَهُْ لجَُّ رْحَ فلََمَّ لصَّ

ِ الْعاَلَمِینَ )نمل:  ِ رَب  ِ إنِ يِ ظَلمَْتُ نَفْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُلیَْمَانَ لِلََّّ مِنْ قوََارِیرَ قاَلَتْ رَب 
44) 

را در چَشم « بلقیس» ورد آن کس که تخت در داستان حضرت سلیمان )ع( در م
» برهم زدنی پیش حضرت سلیمان )ع( حاضر می کند به جای ذِکر نامِ اصلی 

از صفت* الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ* استفاده شده است. این هم « آصف بن برخیا
 (175: 1379از نظر هنری و هم از نظر تربیتی دارای لطایفی است. )پروینی،

در داستان مریم نیز وی این گونه معرفی می گردد: وَالَّتيِ أحَْصَنَتْ فَرْجَهَا فنََفَخْناَ  
 (91فیِهَا مِنْ رُوحِناَ وَجَعَلْناَهَا وَابْنَهَا آیةًَ لِلْعاَلمَِینَ)انبیا:

 



 زیباترین صحنه پردازی-
ی ها نیز ما در این داستان با یکی از زیباترین صحنه پردازی ها و تصویرپرداز

مواجهیم؛ تصویری از بلقیس و صحنه ای از قصر آبگینه ای. آن جایی که بلقیس 
به قصر سلیمان وارد می شود و گمان می برد که پیش روی تخت سلیمان، آب 
نمای عمیقی ساخته اند. قرآن یادآور می شود که بلقیس دامنش را بالَ زد تا از آب 

 بگذرد:
رْ   ةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقیَْهَا قاَلَ إنَِّهُ صَرْحٌ قیِلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّ ا رَأتَهُْ حَسِبتَهُْ لجَُّ حَ فَلَمَّ

دٌ مِنْ قوََارِیرَ  چون بلقیس آن را دید، پنداشت که آب نمایی عمیق است و ساق «مُمَرَّ
هایش را بالَ زد. سلیمان گفت: این کاخ مفروشی است که از آبگینه ها برآورده 

بنابراین، این یکی از ویژگی های  و اسلوب های قرآن در  ؛(45اند. )نمل:
 پردازش داستان ها است.

 
 
 

 گفتارى پیرامون داستان موسى 
. مقام موسى )ع ( نزد خدا و پایه عبودیت او موسى )علیه السلام ( یكى از پنج ۱ 

 پیغمبر اولواالعزم است:
 

ىٰ بهِِ نوُحًا یْناَ بهِِ إبِْرَاهِیمَ  شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِ ینِ مَا وَصَّ وَالَّذِي أوَْحَیْناَ إِلیَْكَ وَمَا وَصَّ
  (13وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ)شوری:

 
 وَلَقدَْ مَننََّا عَلىَ مُوسَى وَهَارُونَ .و خدا بر او و بر برادرش منت نهاده و فرموده : 2
  
  سلام على موسى و هارون. بر آن دو بزرگوار سلام كرده ، فرموده : 3
 
 و كلم الله موسى تكلیمافرموده :  .4
 
 سى و شش سورهجاى قرآن كریم ذكر شده ، و در  صد و سی و چهار. نامش 5

از سوره هاى قرآن به گوشه هایى از داستانهایش ، یا به طور اجمال و یا به 
 تفصیل اشاره شده

 



اژدها شدن عصاى . كه قرآن كریم بسیارى از معجزات وى را ذكر كرده، مانند 6
او، نور دادن دستش ، ایجاد طوفان ، شكافتن دریا، و جوشاندن دوازده چشمه از 

 یك سنگ با زدن عصا، و ....
 
 
 
 

 در سوره قصص
 مقدمه

 
ِ لِقوَْمٍّ یؤُْمِنوُنَ)  (۳نتَْلوُا عَلیَْك مِن نَّبإَِ مُوسى وَ فِرْعَوْنَ باِلْحَق 

 
نهُمْ یذُبَ حُِ أبَْناَءَهُمْ وَ إنَِّ فِرْعَوْنَ عَلا فى الَرَْضِ وَ جَعَلَ أهَْلَ  هَا شِیعَاً یَستضَعِف طائفةًَ م ِ
 (٤یَستحَْىِ نِساءَهُمْ إنَِّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ)

 
ةً وَ نجْعلَهَُمُ  وَ نرُِیدُ أنَ نَّمُنَّ عَلى الَّذِینَ استضُعِفوُا فى الَرَْضِ وَ نجْعَلَهُمْ أئَمَّ

 (٥الْوَرِثیِنَ)
 

نَ  ا كانوُا وَ نمَُك ِ مْ فى الَرَْضِ وَ نرُِى فِرْعَوْنَ وَ هَمَنَ وَ جُنوُدَهُمَا مِنْهُم مَّ ُِ لهَ
 (٦یحْذَرُونَ)

 
 پرده اول

 
وَ أوَْحَیْناَ إِلى أمُ ِ مُوسى أنَْ أرَْضِعِیهِ فإَذَِا خِفْتِ عَلیَْهِ فأَلَْقِیهِ فى الْیمَ ِ وَ لَ تخَافى وَ لَ 

 (۷كِ وَ جَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسلِینَ)تحْزَنى إنَِّا رَادُّوهُ إِلیَْ 
 

ا وَ حَزَناً إنَِّ فِرْعَوْنَ وَ هَمَنَ وَ جُنوُدَهُمَا كانوُا  فاَلْتقََطهُ ءَالُ فرِْعَوْنَ لِیَكونَ لَهُمْ عَدُوًّ
 (۸خَطِئیِنَ)

 



ت عَینٍّ لى وَ لكَ لَ تقَْتلُوُهُ عَسى أنَ ینَفَعَ  ناَ أوَْ نتََّخِذهَُ وَلدَاً وَ وَ قاَلَتِ امْرَأتَ فِرْعَوْنَ قرَُّ
 (۹هُمْ لَ یَشعرُُونَ)

 
بَطناَ عَلى قَلْبهَِا لِتكَُونَ  وَ أصَبحََ فؤَُادُ أمُ ِ مُوسى فَرِغاً إنِ كادَت لتَبُْدِى بهِِ لوَْ لَ أنَ رَّ

 (۱۰مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ)
 

 (۱۱شعرُُونَ)وَ قاَلَت لَخُْتهِِ قصُیهِ فبَصَرَت بهِِ عَن جُنبٍُّ وَ هُمْ لَ یَ 
 

مْناَ عَلیَْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قبَْلُ فَقاَلتَ هَلْ أدَُلُّكمْ عَلى أهَْلِ بیَْتٍّ یَكْفلُوُنهَُ لكَمْ وَ هُمْ لهَُ  وَ حَرَّ
 (۱۲نصَِحُونَ)

 
ِ حَقُّ  هِ كىْ تقََرَّ عَیْنهَُا وَ لَ تحَْزَنَ وَ لِتعَْلمََ أنََّ وَعْدَ اللََّّ وَ لَكِنَّ أكَثرَهُمْ لَ  فَرَدَدْنهَُ إِلى أمُ ِ

 (۱۳یَعْلَمُونَ)
 

 پرده دوم
 

هُ وَ استوََى ءَاتیَْنهَُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذَلِك نجْزِى الْمُحْسِنیِنَ) ا بَلَغَ أشَدَّ  (۱٤وَ لَمَّ
 

نْ أهَْلِهَا فوََجَدَ فیِهَا رَجُلیَنِ یَقْتتَلِانِ  هَذَا مِن شِیعتَهِِ وَ  وَ دَخَلَ الْمَدِینةََ عَلى حِینِ غَفْلةٍَّ م ِ
هِ فوََكَزَهُ مُوسى فَقضَى  ِ هِ  فاَستغَثَهَُ الَّذِى مِن شِیعتَهِِ عَلى الَّذِى مِنْ عَدُو  ِ هَذَا مِنْ عَدُو 

بیِنٌ) ضِلُّ مُّ  (۱٥عَلیَْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشیْطنِ إنَِّهُ عَدُوُّ مُّ
 

حِیمُ)قاَلَ رَب إنِى ظلمَْت نَفْسى فاَغْفِرْ لى   (۱٦فغَفََرَ لهَُ إنَِّهُ هُوَ الْغَفوُرُ الرَّ
 

 (۱۷قاَلَ رَب بِمَا أنَْعمَْت عَلىَّ فَلنَْ أكَُونَ ظهِیراً ل ِلْمُجْرِمِینَ)
 

 پرده سوم
 

فأَصَبحََ فى الْمَدِینةَِ خَائفاً یتَرَقَّب فإَذَِا الَّذِى استنَصرَهُ باِلَمَْسِ یَستصَرِخُهُ قاَلَ لهَُ 
بیِنٌ)مُوسى إِ   (۱۸نَّك لَغوَِىُّ مُّ

 



ا أنَْ أرََادَ أنَ یبَْطِش باِلَّذِى هُوَ عَدُوُّ لَّهُمَا قاَلَ یَمُوسى أَ ترُِیدُ أنَ تقَْتلُنَى كَمَا قتَلَْت  فَلَمَّ
نَفْسا باِلَمَْسِ إنِ ترُِیدُ إِلَ أنَ تكَُونَ جَبَّاراً فى الَرَْضِ وَ مَا ترُِیدُ أنَ تكَُونَ مِنَ 

 (۱۹لِحِینَ)الْمُص
 

نْ أقَْصا الْمَدِینةَِ یَسعىَ قاَلَ یمَُوسى إنَِّ الْمَلاَ یأَتْمَِرُونَ بكِ لِیَقْتلُوُك  وَ جَاءَ رَجُلٌ م ِ
 (۲۰فاَخْرُجْ إنِى لكَ مِنَ النَّصِحِینَ)

 
نى مِنَ الْقوَْمِ الظلِمِینَ)  (۲۱فخَرَجَ مِنهَا خَائفاً یتَرَقَّب قاَلَ رَب نج ِ

 
 پرده چهارم

 
هَ تِلْقاَءَ مَدْینََ قاَلَ عَسى رَبى أنَ یَهْدِینَى سوَاءَ السبیِلِ) ا توََجَّ  (۲۲وَ لَمَّ

 
نَ النَّاسِ یَسقوُنَ وَ وَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَیَنِ  ةً م ِ ا وَرَدَ مَاءَ مَدْینََ وَجَدَ عَلیَْهِ أمَُّ وَ لَمَّ

عَاءُ وَ أبَوُناَ شیْخٌ كبیِرٌ)تذَوُدَانِ قاَلَ مَا خَطبكُُمَا قاَلتَاَ لَ نَس  (۲۳قِى حَتى یصُدِرَ الر ِ
 

 (۲٤فَقِیرٌ)فَسقىَ لهَُمَا ثمَُّ توََلى إِلى الظل ِ فَقاَلَ رَب إنِى لِمَا أنَزَلْت إِلىَّ مِنْ خَیرٍّ 
 محتاجم

 
 جْرَ مَا سقیَْت لنَاَ فجَاءَتهُْ إِحْدَاهُمَا تمَْشى عَلى استِحْیاَءٍّ قاَلَت إنَِّ أبَى یدَْعُوك لِیَجْزِیكَ أَ 

ا جَاءَهُ وَ قصَ عَلیَْهِ الْقصَص قاَلَ لَ تخَف نجَوْت مِنَ الْقوَْمِ الظلِمِینَ)  (۲٥فَلَمَّ
 
 

 (۲٦قاَلَت إحِْدَاهُمَا یأَبََتِ استئَْجِرْهُ إنَِّ خَیرَ مَنِ استئَْجَرْت الْقوَِى الَمَِینُ)
 

نتَىَّ هَتیَنِ عَلى أنَ تأَجُْرَنى ثمََنىَ حِجَجٍّ فإَنِْ أتَْمَمْت قاَلَ إنِى أرُِیدُ أنَْ أنُكِحَك إِحْدَى ابْ 
ُ مِنَ الصالِحِینَ)  (۲۷عَشراً فَمِنْ عِندِك وَ مَا أرُِیدُ أنَْ أشَقَّ عَلیَْك ستجَِدُنى إنِ شاءَ اللََّّ

 
 
 



ُ عَلى مَا نَقوُلُ قاَلَ ذَلِك بیَْنى وَ بیَْنكَ أیََّمَا الَجََلیَنِ قضَیْت فلَا عُدْوَانَ عَلىَّ وَ   اللََّّ
 (۲۸وَكیلٌ)

 
 پرده پنجم

 
ا قضَى مُوسى الَجََلَ وَ سارَ بأِهَْلِهِ ءَانَس مِن جَانِبِ الطورِ ناَراً قاَلَ لَهَْلِهِ امْكُثوُا  فَلَمَّ

نَ النَّارِ  نْهَا بخَبرٍّ أوَْ جَذْوَةٍّ م ِ  (۲۹)لوُنَ لعَلََّكُمْ تصَطإنِى ءَانَست ناَراً لَّعَلى ءَاتیِكُم م ِ
 

ا أتَاَهَا نوُدِى مِن شطِى الْوَادِ الَیَْمَنِ فى الْبقُْعةَِ الْمُبَرَكةِ مِنَ الشجَرَةِ أنَ یاَمُوسى  فَلَمَّ
ُ رَب الْعلََمِینَ)  (۳۰إنِى أنَاَ اللََّّ

 
 داستان با تفصیل بیشتر در سوره طه

ا أتَاَهَا نوُدِيَ یاَ مُوسَى  ﴾۱۱﴿ طه: فَلَمَّ

  
 ﴾۱۲﴿ رَبُّكَ فاَخْلَعْ نعَْلیَْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طُوًىإنِ يِ أنَاَ 

  
 ﴾۱۳﴿ وَأنَاَ اخْترَْتكَُ فاَسْتمَِعْ لِمَا یوُحَى

  
لَاةَ لِذِكْرِي ُ لََ إِلهََ إِلََّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ  ﴾۱۴﴿ إنَِّنيِ أنَاَ اللََّّ

  
 ﴾۱۵﴿ أخُْفِیهَا لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍّ بِمَا تسَْعىَإنَِّ السَّاعَةَ آتیِةٌَ أكََادُ 

  
نَّكَ عَنْهَا مَنْ لََ یؤُْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فتَرَْدَى  ﴾۱۶﴿ فلََا یصَُدَّ



پس هرگز نباید كسى كه به آن ایمان ندارد و از هوس خویش پیروى كرده است 

 (۱۶) تو را از ]ایمان به[ آن باز دارد كه هلاك خواهى شد

 تر مفصل تر و برجستهدو معجزه موسی)ع(به صورت 

 

تر  مفصل تر و برجستهاین دو معجزه موسی)ع(به صورت  «طه» در سوره 
نقش عنصر مطرح گردیده است؛ زیرا در این جا قصد آن است که بیشتر به 

در قیام موسی)ع( و واکنش و عکس العمل ساحران در هنگام مواجهه با  معجزه
 پردازد: این معجزه ب

  ﴾۱۷﴿* وَمَا تِلْكَ بیَِمِینكَِ یاَ مُوسَى 

 

 ﴾۱۸﴿* قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتَوََكَّأُ عَلیَْهَا وَأهَُشُّ بِهَا عَلىَ غَنَمِي وَلِيَ فیِهَا مَآرِبُ أخُْرَى 

 

 ﴾۱۹﴿* قاَلَ ألَْقِهَا یاَ مُوسَى 

 

 ﴾۲۰﴿* فأَلَْقاَهَا فإَذَِا هِيَ حَیَّةٌ تسَْعىَ 

 

  ﴾۲۱﴿خُذْهَا وَلََ تخََفْ سَنعُِیدُهَا سِیرَتهََا الِْوُلىَ * قاَلَ 

 

 ﴾۲۲﴿* وَاضْمُمْ یدََكَ إِلىَ جَناَحِكَ تخَْرُجْ بیَْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍّ آیةًَ أخُْرَى 

 

  ﴾۲۳﴿* لِنرُِیكََ مِنْ آیاَتنِاَ الْكُبْرَى 

  
 داستان در سوره قصص ادامه
 

ا وَلى مُدْبِراً وَ لمَْ یعُقَ ِب یاَمُوسى أقَْبِلْ وَ جَانُّ رَءَاهَا تهْتزُّ كَأنَهَا  وَ أنَْ ألَْقِ عَصاك فَلَمَّ
 (۳۱لَ تخَف إنَِّك مِنَ الَمَِنیِنَ)

 



هْبِ  بیَْضاءَ مِنْ غَیرِ سوءٍّ اسلكُ یدََك فى جَیْبكِ تخْرُجْ   وَ اضمُمْ إِلیَْك جَناَحَك مِنَ الرَّ
 

ب ِ   (۳۲ك إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلایهِ إنَِّهُمْ كانوُا قوَْماً فاَسِقِینَ)فذََانكِ برُْهَاناَنِ مِن رَّ
 

 (۳۳قاَلَ رَب إنِى قتَلَْت مِنْهُمْ نَفْساً فأَخََاف أنَ یَقْتلُوُنِ)
 
 

به گفت و گوهای موسی)ع( و موضعگیری های او پرداخته  عرافدر سوره ا
 خودداری کرده است؛  عصا و یدبیضااست، از بیان جزئیات 

« ) مُبیِنٌ وَ نَزَعَ یدََهُ فإَذَِا هِيَ بیَْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ ثعُْباَنٌ فأَلَْقىَ عَصَاهُ فإَذَِا هِيَ »
 (32و )شعرا: (۱۰۷-108اعراف:

 
 فرمان به حرکت به سوی فرعون 

 ﴾۲۴﴿ طه: إِلىَ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغىَ اذْهَبْ 

  
 درخواست موسی)ع(

ِ اشْرَحْ لِي صَ   ﴾۲۵﴿ دْرِيقاَلَ رَب 

  
رْ لِي أمَْرِي  ﴾۲۶﴿ وَیَس ِ

  
 ﴾۲۷﴿ وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانيِ

  
 ﴾۲۸﴿ یَفْقَهُوا قوَْلِي

  



 ﴾۲۹﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِنْ أهَْلِي

  
 ﴾۳۰﴿ هَارُونَ أخَِي

 
 ﴾۳۱﴿ اشْدُدْ بهِِ أزَْرِي

 (۳۱پشتم را به او استوار كن )

  
 ﴾۳۲﴿ وَأشَْرِكْهُ فيِ أمَْرِي

 (۳۲و او را شریك كارم گردان )

  
 ﴾۳۳﴿ كَيْ نسَُب ِحَكَ كَثیِرًا

 (۳۳تا تو را فراوان تسبیح گوییم )

  
 ﴾۳۴﴿ وَنذَْكُرَكَ كَثیِرًا

 (۳۴و بسیار به یاد تو باشیم )

  
 ﴾۳۵﴿ إنَِّكَ كُنْتَ بنِاَ بصَِیرًا

 (۳5زیرا تو همواره به ]حال[ ما بینایى )

 موافقت با درخواست



 ﴾۳۶﴿ قدَْ أوُتیِتَ سُؤْلكََ یاَ مُوسَىقاَلَ 

 (۳۶ات به تو داده شد ) فرمود اى موسى خواسته

  
 گذشته نگری در داستان)بازگشت به گذشته و مرور حوادث(

ةً أخُْرَى  ﴾۳۷﴿ وَلَقدَْ مَننََّا عَلیَْكَ مَرَّ

  
كَ مَا یوُحَى  ﴾۳۸﴿ إذِْ أوَْحَیْناَ إِلىَ أمُ ِ

  
لتَّابوُتِ فاَقْذِفیِهِ فيِ الْیمَ ِ فَلْیلُْقِهِ الْیمَُّ باِلسَّاحِلِ یأَخُْذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لهَُ أنَِ اقْذِفیِهِ فيِ ا

 ﴾۳۹﴿ وَلِتصُْنَعَ عَلىَ عَیْنِي وَألَْقیَْتُ عَلیَْكَ مَحَبَّةً مِن يِ

 مهرى از خودم بر تو افكندم تا زیر نظر من پرورش یابى 

  
كَ كَيْ تقَرََّ عَیْنهَُا وَلََ  إذِْ تمَْشِي أخُْتكَُ  فتَقَوُلُ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ مَنْ یَكْفلُهُُ فَرَجَعْناَكَ إلِىَ أمُ ِ

یْناَكَ مِنَ الْغمَ ِ وَ فتَنََّاكَ فتُوُناً فَلبَثِْتَ سِنیِنَ فيِ أهَْلِ مَدْینََ ثمَُّ   تحَْزَنَ وَ قتَلَْتَ نَفْسًا فنََجَّ

 ﴾۴۰﴿ مُوسَى جِئْتَ عَلىَ قدََرٍّ یاَ

 (۴۰سپس اى موسى در زمان مقدر ]و مقتضى[ آمدى )

 

 ﴾۴۱﴿ وَاصْطَنَعْتكَُ لِنَفْسِي



 (۴۱و تو را براى خود پروردم )

  
 تاکید بر فرمان حرکت

 ﴾۴۲﴿ أنَْتَ وَأخَُوكَ بآِیاَتيِ وَلََ تنَِیَا فيِ ذِكْرِي اذْهَبْ 

یادكردن من سستى مكنید  هاى مرا ]براى مردم[ ببرید و درتو و برادرت معجزه 

(۴۲) 

  
 ﴾۴۳﴿ إِلىَ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغىَ اذْهَباَ

 (۴۳به سوى فرعون بروید كه او به سركشى برخاسته )

  
 ﴾۴۴﴿ لعَلََّهُ یتَذََكَّرُ أوَْ یَخْشَى قوَْلًَ لیَ نِاًفَقوُلََ لهَُ 

 (۴۴و با او سخنى نرم گویید شاید كه پند پذیرد یا بترسد )

  
 ﴾۴۵﴿ أنَْ یَفْرُطَ عَلیَْناَ أوَْ أنَْ یَطْغىَ نَخَافُ   رَبَّناَ إنَِّناَقاَلََ 

 (۴۵ترسیم كه ]او[ آسیبى به ما برساند یا آنكه سركشى كند ) مى

  
 ﴾۴۶﴿ أسَْمَعُ وَأرََى لََ تخََافاَ إنَِّنيِ مَعكَُمَاقاَلَ 

  



بْهُمْ قدَْ جِئنْاَكَ بآِیةٍَّ مِنْ فَقوُلََ إنَِّا رَسُولََ رَب كَِ فأَرَْسِلْ  فأَتْیِاَهُ  مَعنَاَ بنَيِ إِسْرَائیِلَ وَلََ تعُذَ ِ

 ﴾۴۷﴿ وَالسَّلَامُ عَلىَ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىرَب كَِ 

  
 ﴾۴۸﴿ إنَِّا قدَْ أوُحِيَ إِلیَْناَ أنََّ الْعذَاَبَ عَلىَ مَنْ كَذَّبَ وَتوََلَّى

 تكذیب كند و روى گرداند 

  
 ه فرعون و موسی)ع(گفت و گو و مناظر

 ﴾۴۹﴿ قاَلَ فَمَنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى

  
 ﴾۵۰﴿ قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍّ خَلْقهَُ ثمَُّ هَدَى

 ﴾۵۱﴿ قاَلَ فَمَا باَلُ الْقرُُونِ الِْوُلىَ

 سرنوشت نسل هاى گذشته 

  
 ﴾۵۲﴿ ي وَلََ ینَْسَىقاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَب يِ فيِ كِتاَبٍّ لََ یضَِلُّ رَب ِ 

 توصیف پروردگار 
 

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بهِِ  الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الِْرَْضَ مَهْدًا وَسَلكََ لَكُمْ فیِهَا سُبلًُا وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ

 ﴾۵۳﴿ أزَْوَاجًا مِنْ نبَاَتٍّ شَتَّى



 حاکمیت قانون زوجیت در گیاهان

  
 ﴾۵۴﴿ كُمْ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَْیاَتٍّ لِِوُلِي النُّهَىكُلوُا وَارْعَوْا أنَْعاَمَ 

  
 استدلَل معاد

 ﴾۵۵﴿ تاَرَةً أخُْرَى نخُْرِجُكُمْ وَمِنْهَا  نعُِیدُكُمْ مِنْهَا خَلقَْناَكُمْ وَفیِهَا 

گردانیم و بار دیگر شما را  ایم در آن شما را بازمى از این ]زمین[ شما را آفریده

 (۵۵) آوریماز آن بیرون مى 

  
 ﴾۵۶﴿ وَلَقدَْ أرََیْناَهُ آیاَتنِاَ كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأبَىَ

  
 برچسب جادوگری

 ﴾۵۷﴿ قاَلَ أجَِئتْنَاَ لِتخُْرِجَناَ مِنْ أرَْضِناَ بِسِحْرِكَ یاَ مُوسَى

  
 مقابله فرعون و پاسخ به جادو

 مَوْعِدًا لََ نخُْلِفهُُ نَحْنُ وَلََ أنَْتَ مَكَاناً فَلنَأَتْیِنََّكَ بِسِحْرٍّ مِثْلِهِ فاَجْعَلْ بیَْننَاَ وَبَیْنكََ 

 ﴾۵۸﴿ سُوًى

 هموار ]آن هم[ در جایى  



  
ینةَِ قاَلَ مَوْعِدُكُمْ   ﴾۵۹﴿ وَأنَْ یحُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى یَوْمُ الز ِ

 روز جشن 

  
 ﴾۶۰﴿ فتَوََلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَیْدَهُ ثمَُّ أتَىَ

 )پرده بعدی(اعتراض موسی به ساحران 

ِ كَذِباً فیَسُْحِتكَُمْ بِعذََابٍّ وَقدَْ خَابَ مَنِ  قاَلَ لَهُمْ مُوسَى وَیْلَكُمْ لََ تفَْترَُوا عَلىَ اللََّّ

 ﴾۶۱﴿ افْترََى

موسى به ]ساحران[ گفت واى بر شما به خدا دروغ مبندید كه شما را به عذابى 

 (۶۱دد )گر كند و هر كه دروغ بندد نومید مى]سخت[ هلاك مى 

  
 اختلاف بین ساحران

وا النَّجْوَى  ﴾۶۲﴿ فتَنَاَزَعُوا أمَْرَهُمْ بیَْنَهُمْ وَأسََرُّ

 (۶۲]ساحران[ میان خود در باره كارشان به نزاع برخاستند و به نجوا پرداختند )

  
هِمَا وَیذَْهَباَ بِطَرِیقتَِكُمُ قاَلوُا إنِْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ یرُِیدَانِ أنَْ یخُْرِجَاكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بِسِحْرِ 

 ﴾۶۳﴿ الْمُثلْىَ

 برچسب دوم اطرافیان فرعون



شما را با سحر خود از خواهند  ]فرعونیان[ گفتند: قطعا این دو تن ساحرند ]و[ مى

 (۶۳) آیین والَى شما را براندازندو  سرزمینتان بیرون كنند

  
 تشویق ساحران

 ﴾۶۴﴿ وا صَفًّا وَ قدَْ أفَْلحََ الْیوَْمَ مَنِ اسْتعَْلىَفأَجَْمِعوُا كَیْدَكُمْ ثمَُّ ائتُْ 

پس نیرنگ خود را گرد آورید و به صف پیش آیید در حقیقت امروز هر كه فایق 

 (۶۴شود )آید خوشبخت مى 

 

 

  
 ادامه داستان در سوره طه

لَ مَنْ أَ  ا أنَْ نَكُونَ أوََّ ا أنَْ تلُْقِيَ وَإِمَّ  ﴾۶۵﴿ لْقىَقاَلوُا یاَ مُوسَى إِمَّ

  
 ﴾۶۶﴿ قاَلَ بَلْ ألَْقوُا فإَذَِا حِباَلهُُمْ وَعِصِیُّهُمْ یخَُیَّلُ إِلیَْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أنََّهَا تسَْعىَ

 خزند نمود كه آنها به شتاب مى در خیال او ]چنین[ مى 

  
 ﴾۶۷﴿ فأَوَْجَسَ فيِ نَفْسِهِ خِیفةًَ مُوسَى

  



 ﴾۶۸﴿ تَ الِْعَْلىَقلُْناَ لََ تخََفْ إنَِّكَ أنَْ 

  
وَألَْقِ مَا فيِ یَمِینكَِ تلَْقفَْ مَا صَنَعوُا إنَِّمَا صَنَعوُا كَیْدُ سَاحِرٍّ وَلََ یفُْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ 

 ﴾۶۹﴿ أتَىَ

  
 ِ دًا قاَلوُا آمَنَّا برَِب   ﴾۷۰﴿ وسَىمُ وَ  هَارُونَ فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّ

 

 

 51-49ادامه سوره شعرا 

 

حْرَ فلَسََوْفَ تعَْلَمُونَ لَِقَُ قَ  عنََّ الَ آمَنْتمُْ لهَُ قبَْلَ أنَْ آذنََ لَكُمْ إنَِّهُ لَكَبیِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ الس ِ ط ِ

 ﴾۴۹﴿ وَلَِصَُل ِبنََّكُمْ أجَْمَعِینَ أیَْدِیَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍّ 

  
 پاسخ شجاعانه و دندان شکن ساحران

 ﴾۵۰﴿  ضَیْرَ إنَِّا إلِىَ رَب نِاَ مُنْقَلِبوُنَ قاَلوُا لََ 

 باكى نیست 

 
لَ الْمُؤْمِنیِنَ   ﴾۵۱﴿ إنَِّا نَطْمَعُ أنَْ یَغْفِرَ لنَاَ رَبُّناَ خَطَایاَناَ أنَْ كُنَّا أوََّ



  
 ادامه در سوره طه

 

عنََّ أیَْدِیَكُمْ قاَلَ آمَنْتمُْ لهَُ قبَْلَ أنَْ آذنََ لَكُمْ إنَِّهُ لَكَبیِرُكُمُ الَّذِي  حْرَ فلَََقُطَ ِ عَلَّمَكُمُ الس ِ

 ﴾۷۱﴿ وَلتَعَْلَمُنَّ أیَُّناَ أشََدُّ عَذَاباً وَأبَْقىَ وَلَِصَُل ِبنََّكُمْ فيِ جُذوُعِ النَّخْلِ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلَافٍّ 

  
 

 پاسخ شجاعانه و دندان شکن ساحران

 

فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍّ إنَِّمَا ا مِنَ الْبیَ نِاَتِ وَالَّذِي فَطَرَناَ قاَلوُا لنَْ نؤُْثِرَكَ عَلىَ مَا جَاءَنَ

نْیاَ  ﴾۷۲﴿ تقَْضِي هَذِهِ الْحَیاَةَ الدُّ

خواهى بكن كه تنها در این زندگى دنیاست كه ]تو[ حكم مى  پس هر حكمى مى

 رانى 

  
ُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ إنَِّا آمَنَّا بِرَب نِاَ لِیَغْفِرَ لنَاَ خَطَایاَناَ وَ مَا حْرِ وَ اللََّّ  ﴾۷۳﴿ أكَْرَهْتنَاَ عَلیَْهِ مِنَ الس ِ

 
************************************* 

 ادامه در سوره قصص
 
 



قنُى إنِى أخََاف أنَ رِدْءاً وَ أخَِى هَرُونُ هُوَ أفَْصحُ مِنى لِساناً فأَرَْسِلْهُ مَعِىَ  یصُد ِ
بوُنِ)  (۳٤یكَُذ ِ
وَ نجْعَلُ لَكُمَا سلْطاناً فلَا یصَِلوُنَ إِلیَْكُمَا بئِاَیتَِنَا أنَتمَُا وَ مَنِ دُّ عَضدَك بأِخَِیك قاَلَ سنَش

 (۳٥اتَّبَعَكُمَا الْغَلِبوُنَ)
 
 

فْترًى وَ مَا سمِعْناَ بِهَذَا فى  وسى بئِاَیاَتنِاَ بَی ِنَتٍّ قاَلوُا مَا هَذَا إِلَ سِحْرٌ مُّ ا جَاءَهُم مُّ فَلَمَّ

لِینَ)ءَ   (۳٦اباَئناَ الَوََّ

ارِ وَ قاَلَ مُوسى رَبى أعَْلمَُ بِمَن جَاءَ باِلْهُدَى مِنْ عِندِهِ  إنَِّهُ لَ  وَ مَن تكَُونُ لهَُ عَقِبةَُ الدَّ

 (۳۷یفُْلِحُ الظلِمُونَ)

 ادعای فرعون مبنی بر خدایی  و تمسخر موسی

نْ إلِهٍَّ غَیرِى فأَوَْقدِْ لى یاَ هَامَانُ عَلى الطینِ  عَلِمْتُ وَ قاَلَ فِرْعَوْنُ یَأیَُّهَا الْمَلاُ مَا  لَكم م ِ

 (۳۸فاَجْعَل لى صرْحاً لَّعلَى أطَلِعُ إِلى إِلهَِ مُوسى وَ إنِى لَظَنُّهُ مِنَ الْكَاذِبیِنَ)

   فرمان به موسی مبنی بر حرکت شبانه بندگان

 ﴾52طه:۵۲﴿ كُمْ مُتَّبعَوُنَ وَأوَْحَیْناَ إِلىَ مُوسَى أنَْ أسَْرِ بِعِباَدِي إنَِّ 

و به موسى وحى كردیم كه بندگان مرا شبانه حركت ده زیرا شما مورد تعقیب 

 (۵۲قرار خواهید گرفت )

  
 دستور فرعون برای مقابله



 ﴾۵۳﴿ فأَرَْسَلَ فِرْعَوْنُ فيِ الْمَدَائنِِ حَاشِرِینَ 

  
 ﴾۵۴﴿ إنَِّ هَؤُلََءِ لشَِرْذِمَةٌ قَلِیلوُنَ 

 (۵۴اى ناچیزند ) نها عده]و گفت[ ای

  
 ﴾۵۵﴿ وَإنَِّهُمْ لنَاَ لَغاَئِظُونَ 

 (۵۵اند ) و راستى آنها ما را بر سر خشم آورده

  
 ﴾۵۶﴿ وَإنَِّا لَجَمِیعٌ حَاذِرُونَ 

 (۵۶ایم ) باش درآمده و]لى[ ما همگى به حال آماده

  
 ﴾۵۷﴿ فأَخَْرَجْناَهُمْ مِنْ جَنَّاتٍّ وَعُیوُنٍّ 

  
 ﴾۵۸﴿ مَقاَمٍّ كَرِیمٍّ وَكُنوُزٍّ وَ 

  
 روایت گریزی

 ﴾۵۹﴿ كَذَلِكَ وَأوَْرَثنْاَهَا بنَيِ إِسْرَائیِلَ 

 (۵۹]اراده ما[ چنین بود و آن ]نعمتها[ را به فرزندان اسرائیل میراث دادیم )

  



 تعقیب بنی اسراییل

 ﴾۶۰﴿ فأَتَبَْعوُهُمْ مُشْرِقیِنَ 

 (۶۰پس هنگام برآمدن آفتاب آنها را تعقیب كردند )

 

 اعتراض بنی اسراییل

ا ترََاءَى الْجَمْعاَنِ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لَمُدْرَكُونَ   ﴾۶۱﴿ فَلَمَّ

  
 ﴾۶۲﴿ قاَلَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَب يِ سَیَهْدِینِ 

  
 

 دستور پروردگار

فيِ الْبحَْرِ یبََسًا لََ تخََافُ وَلَقدَْ أوَْحَیْناَ إِلىَ مُوسَى أنَْ أسَْرِ بِعِباَدِي فاَضْرِبْ لهَُمْ طَرِیقاً 

 ﴾۷۷﴿ دَرَكًا وَلََ تخَْشَى

و در حقیقت به موسى وحى كردیم كه بندگانم را شبانه ببر و راهى خشك در دریا 

شدن[ بیمناك  براى آنان باز كن كه نه از فرارسیدن ]دشمن[ بترسى و نه ]از غرق

 (۷۷باشى )

 ونیانفرعسرانجام فرعون و  



 

 ﴾۷۸﴿ فِرْعَوْنُ بِجُنوُدِهِ فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیمَ ِ مَا غَشِیَهُمْ  فأَتَبَْعَهُمْ 

 (۷۸و]لى[ دریا کاملا آنان را فرو پوشانید )

  
 پیام پایانی

 ﴾۷۹﴿ وَأضََلَّ فِرْعَوْنُ قوَْمَهُ وَمَا هَدَى

 (۷۹و فرعون قوم خود را گمراه كرد و هدایت ننمود )

 سوره شعرا 68-63ادامه درآیات

كَالطَّوْدِ حَیْناَ إِلىَ مُوسَى أنَِ اضْرِبْ بعِصََاكَ الْبحَْرَ فاَنْفَلَقَ فكََانَ كُلُّ فِرْقٍّ فأَوَْ 

 ﴾۶۳﴿ الْعظَِیمِ 

 همچون كوهى سترگ 

  
 دخالت اراده الهی در وادار کردن فرعونیان به پیشروی در بستر دریا

 ﴾۶۴﴿ وَأزَْلَفْناَ ثمََّ الْْخَرِینَ 

  ادار کردیم تا به آن جا پیشروی کنند.دیگران )فرعونیان( را و

 ﴾۶۵﴿ وَأنَْجَیْناَ مُوسَى وَمَنْ مَعهَُ أجَْمَعِینَ 



  
 ﴾۶۶﴿ ثمَُّ أغَْرَقْناَ الْْخَرِینَ 

  
 ﴾۶۷﴿ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَْیةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُهُمْ مُؤْمِنیِنَ 

  
حِیمُ   ﴾۶۸﴿ وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّ

 
 
 
 
 

 داستان نوح )ع(
 

 در سوره اعراف 
 .سوره اعراف خلاصة تقریباً جامعی از تمام قصص قرآن ارائه کرده است

 جمله داستان حضرت نوح  از  
َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍّ غَیْرُهُ إنِ يِ أخََافُ  * قاَلَ  عَلیَْكُمْ لقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ فقََالَ یاَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللََّّ عَذاَبَ یوَْمٍّ عَظِیمٍّ

 (.60-59)سوره اعراف، آیات « الْمَلََُ مِنْ قوَْمِهِ إنَِّا لَنَرَاكَ فيِ ضَلَالٍّ مُبیِنٍّ 
 داستان با رسالت حضرت نوح آغاز شده و بلافاصله به تبلیغ این رسالت پرداخته می شود 

ستان روایت می شود. که عمدتاً  بر حوادث دا آیه( 6در قالب متن کوتاهی)در سورة اعراف قصه نوح 
 متمرکز است. گفت گوی نوح با قومش

 
 در سوره شعراء

، خواننده «كَذَّبتَْ قوَْمُ نوُحٍّ الْمُرْسَلِینَ »در این  سوره، متن با یک مقدمه گونه ای آغاز می شود و با جمله 
 را وارد موضوع متن داستان می کند. 

ه دو عنصر جدید را مشاهده می کنیم که در سورة اعراف از آن ها نکته قابل تامل این که در این سور 
 نشانی نیست:

را از صفوف خود براند: قاَلوُا أنَؤُْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ  اراذلدر سورة شعرا قوم نوح از او می خواهند -1

 ﴾ 111الِْرَْذلَوُنَ﴿شعراء :
رد نخواهم كرد. من تنها انذار كننده آشكاري و نوح به ایشان چنین پاسخ می دهد، من هرگز مؤ منان را ط

 هستم. :
 ﴾114-115وَمَا أنََا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِینَ * إِنْ أنَاَ إِلََّ نَذِیرٌ مُبِینٌ ﴿شعراء: 
  



 قاَلوُا لئَِنْ لَمْ تنَْتهَِ یاَ نوُحُ لتَكَوُنَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ  -2
 
نفرین وی در حق قومش مبنی بر غرق یگری است و آن قصة نوح در سورة شعراء حاوی نکته د -3

 شدن ایشان 
نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ و اجابت این نفرین از ناحیة پروردگار است فَ  أنَْجَیْنَاهُ فاَفْتحَْ بیَْنِي وَبَیْنَهُمْ فتَحًْا وَنَج ِ

 ا بَعْدُ الْبَاقیِنَ وَمَنْ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ * ثمَُّ أغَْرَقْنَ 
 

 در سورة یونس

 
 آغاز شده است.« وَاتلُ عَلیَهِم نَبَأ نوُحٍّ اِذ قالَ لِقَومِهِ...»داستان با عبارت امری-1
و  التفات به پایان آمده است و راوی با استفاده از اسلوب« فَانْظرُْ كَیْفَ...» داستان  با عبارت امری -2

 ده در پایان قصه او را به تفکر وا می دارد.مخاطب قرار دادن خواننده و شنون
شده بود؛ بنابراین تنها موضوعی که در این توکل وی برخداوندو   توطئه قتل نوحدر این آیات به  -3

 آیات به داستان نوح افزوده شده،:
ِ توََكَّلْتُ فأَجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ وَشرَُكَاءَكُمْ ثمَُّ لََ یَكُنْ أمَْرُ  ةً ثمَُّ اقْضُوا إلِيََّ وَلََ تنُْظِرُونِ )یونس: فَعلَىَ اللََّّ كُمْ عَلیَْكُمْ غُمَّ

71) 
ام فكر خود و قدرت معبودهایتان را جمع كنید و هیچ چیز بر شما مستور نماند  من بر خدا توكل كرده

 (۷۱اي( مهلتم ندهید! )اما توانایي ندارید(. ) سپس به حیات من پایان دهید )و لحظه
 

 ود در سورة ه

 روایت سورة هود از داستان نوح )ع( به طور کلی، داستان دارای ساختارها و اشکال گوناگونی است.
شروع می شود، سپس با رخدادها آرام « سر آغاز»از جمله شکل متعارف داستان آن است که با یک -1

 سد.می ر« پایان»پیش می رود تا به نقطه اوج خود برسد، آنگاه رو به نشیب نهاده و به 
َ إِن ِي أخََافُ عَلیَْكُمْ عَذاَبَ یوَْمٍّ ألَِیمٍّ  ﴾۲۵﴿وَلقََدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إلَِى قوَْمِهِ إنِ يِ لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ  أنَْ لََ تعَْبدُُوا إِلََّ اللََّّ

﴿۲۶﴾  

 
 داستان در دو  پرده و پیرفت می آید:   -2
 

به نصیحت «  یَا قوَْم  »قومش، آن پیامبرخدا با تکرار گفت و گویی است میان نوح)ع( و  پیرفت اولدر 
قوم خود پرداخته، آنان را از شرک و بت پرستی بر حذر داشته و به توحید یکتا پرستی دعوت نموده 

 است:
 

ینَ كَفرَُوا  مِنْ قوَْمِهِ  فَقَالَ الْمَلََُ الَّذ 

 إِلََّ بَشَرًا مِثلَْنَا  مَا نرََاكَ  

أيِْ اتَّبَ  وَمَا نرََاكَ   عَكَ إِلََّ الَّذِینَ هُمْ أرََاذِلنَُا بَادِيَ الرَّ



  ﴾۲۷﴿عَلیَْناَ مِنْ فضَْلٍّ بلَْ نَظنُُّكُمْ كَاذِبیِنَ  وَمَا نرََى لَكُمْ 

 
یتَْ عَلیَْ  یَا قوَْم  قاَلَ   كُمْ أنَلُْزِمُكُمُوهَا وَأنَْتمُْ لَهَا أرََأیَْتمُْ إِنْ كُنْتُ عَلىَ بَی نَِةٍّ مِنْ رَب يِ وَآتاَنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعمُ ِ

 ﴾۲۸كَارِهوُنَ ﴿
 

گفت: اى قوم من به من بگویید اگر از طرف پروردگارم حجتى روشن داشته باشم و مرا از نزد خود 

رحمتى بخشیده باشد كه بر شما پوشیده است آیا ما ]باید[ شما را در حالى كه بدان اكراه دارید به آن وادار 

  (۲۸كنیم )

 
ِ وَمَا أنَاَ بِطَارِدِ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّهُمْ مُلَاقُ  وَیَا قوَْم    و رَب ِهِمْ وَلَكِن يِ أرََاكُمْ لََ أسَْألَكُُمْ عَلیَْهِ مَالًَ إِنْ أجَْرِيَ إِلََّ عَلىَ اللََّّ

 ﴾۲۹قوَْمًا تجَْهَلوُنَ ﴿
زد من جز بر عهده خدا نیست و كسانى كنم مو اى قوم من بر این ]رسالت[ مالى از شما درخواست نمى 

كنم قطعا آنان پروردگارشان را دیدار خواهند كرد ولى شما را قومى مى اند طرد نمى  را كه ایمان آورده

  (۲۹كنید )بینم كه نادانى مى 

 
 
ِ إِنْ طَرَدْتهُُمْ أفََلَا تذََكَّرُونَ ﴿ وَیَا قوَْم     ﴾۳۰مَنْ ینَْصُرُنيِ مِنَ اللََّّ

 
  (۳۰گیرید ) ى قوم من اگر آنان را برانم چه كسى مرا در برابر خدا یارى خواهد كرد آیا عبرت نمىو ا

 
ِ وَلََ أعَْلَمُ الْغیَْبَ  وَلََ أقَوُلُ    لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللََّّ

 إِن ِي مَلَكٌ  وَلََ أقَوُلُ 
الِمِینَ ﴿لِلَّذِینَ تزَْدَرِي أعَْینُكُُمْ لَنْ یؤُْتیَِ  وَلََ أقَوُلُ  ُ أعَْلَمُ بِمَا فيِ أنَْفسُِهِمْ إِن يِ إِذاً لَمِنَ الظَّ ُ خَیْرًا اللََّّ  ﴾۳۱هُمُ اللََّّ

 
ام و در  گویم كه من فرشته دانم و نمى هاى خدا پیش من است و غیب نمىگویم كه گنجینه  و به شما نمى

دهد خدا به  گویم خدا هرگز خیرشان نمى نگرد نمىباره كسانى كه دیدگان شما به خوارى در آنان مى 

  (۳۱تر است ]اگر جز این بگویم[ من در آن صورت از ستمكاران خواهم بود ) آنچه در دل آنان است آگاه

ادِقیِنَ  قَالوُا   ﴾۳۲﴿یاَ نوُحُ قَدْ جَادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالنَاَ فأَتِْناَ بِمَا تعَِدُنَا إِنْ كنُْتَ مِنَ الصَّ



تند: اى نوح، واقعا با ما جدال كردى و بسیار ]هم[ جدال كردى پس اگر از راستگویانى آنچه را ]از گف

  (۳۲دهى براى ما بیاور ) عذاب خدا[ به ما وعده مى

ُ إِنْ شَاءَ وَمَا أنَْتمُْ بِمُعْجِزِینَ قَالَ    ﴾۳۳﴿إنَِّمَا یَأتْیِكُمْ بِهِ اللََّّ

  (۳۳آورد و شما عاجز كننده ]او[ نخواهید بود )آن را براى شما مى گفت :تنها خداست كه اگر بخواهد 

ُ یُرِیدُ أنَْ یغُْوِیَكُمْ هوَُ رَبُّكُمْ وَإِ    ﴾۳۴﴿لَیْهِ ترُْجَعوُنَ وَلََ ینَْفَعكُُمْ نصُْحِي إِنْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللََّّ

خدا بخواهد شما را بیراه گذارد اندرز من شما را سودى  و اگر بخواهم شما را اندرز دهم در صورتى كه

 شوید بخشد او پروردگار شماست و به سوى او باز گردانیده مى نمى 

 آرایه التفات)روگردانی به طرف پیامبر اسلَم(
 
  یَقوُلوُنَ افْترََاهُ أمَْ 
 ﴾ ۳۵ا تجُْرِمُونَ ﴿فَعلَيََّ إِجْرَامِي وَأنَاَ بَرِيءٌ مِمَّ  قلُْ إ ن  افْترََیْتهُُ    
 

ام گناه من بر عهده  گویند: آن را بربافته است بگو اگر آن را به دروغ سر هم كرده یا ]در باره قرآن[ مى
 (۳۵دهید بركنارم ) خود من است و]لى[ من از جرمى كه به من نسبت مى

 
 سابقه ندارد.به تفصیلی بیان می شود که در سوره های دیگر  طوفان،  ماجرای پیرفت دومدر 
 اسلوب قرآن بر تصویرپردازی استوار است  

 قرآن با بهره گیری از تصویرپردازی را صحنه های قصه را محسوس و زنده می کند.
 

نَ وَأوُحِيَ إلَِى نوُحٍّ أنََّهُ   ﴾۳۶مِنْ قوَْمِكَ إِلََّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تبَْتئَِسْ بِمَا كَانوُا یَفْعلَوُنَ ﴿لَنْ یؤُْم 
 ﴾۳۷بأِعَْینُِنَا وَ وَحْینِاَ وَ لََ تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّذِینَ ظَلَمُوا إنَِّهُمْ مُغْرَقوُنَ ﴿ وَاصْنعَ  الْفلُْكَ  
رُووَیصَْنَعُ الْفلُْكَ وَكلَُّمَا مَرَّ عَلیَْهِ مَلٌََ مِنْ قوَْمِهِ    ا مِنْهُ سَخ 

نَّا إ نْ تسَْخَرُواقاَلَ  نْكُ فإَنَِّا  م   ﴾۳۸﴿ تسَْخَرُونَ كَمَا  مْ نَسْخَرُ م 
 ﴾۳۹فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ مَنْ یأَتْیِهِ عَذاَبٌ یخُْزِیهِ وَیَحِلُّ عَلیَْهِ عَذاَبٌ مُقِیمٌ ﴿ 
 فَارَ التَّنُّورُ حَتَّى إِذاَ جَاءَ أمَْرُنَا وَ  
لْ ف یهَاقلُْناَ    مِنْ كلُ ٍّ زَوْجَیْنِ اثنَْیْنِ  احْم 

 قَ عَلیَْهِ الْقَوْلُ وَ أهَْلَكَ إِلََّ مَنْ سَبَ 
 وَ مَنْ آمَنَ 

 وَ مَا آمَنَ مَعَهُ إِلََّ قلَِیلٌ 
﴿۴۰ ﴾ 

 ﴾۴۱مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا إِنَّ رَب ِي لَغَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴿ ارْكَبوُا ف یهَا ب سْم  اللَّّ  وَ قاَلَ 

 و به هنگام حركت و توقف آن یاد او كنید
 



بَال  مَوْجٍ وَهِيَ تجَْرِي بِهِمْ فيِ     كَالْج 
 وَ كَانَ فيِ مَعْزِلٍّ ابْنهَُ وَ ناَدَى نوُحٌ 

 ﴾۴۲ارْكَبْ مَعنََا وَلََ تكَُنْ مَعَ الْكَافرِِینَ ﴿ بنُيََّ یاَ 

 
 تصویرگری در داستان                  -

  تصویر گری در داستان های قرآن به ویژه در داستان نوح از جایگاه خاصی برخوردار است.
د حوادث توفان وکیف یت نجات مؤمنان را در قالب تصویری زنده و محسوس، در نهایت سوره ی هو 

 ایجاز وفشرده گویی ارائه شده است: 
 ( 42)هود:« …وَهِيَ تجَْرِي بِهِمْ فيِ مَوْجٍّ كَالْجِباَلِ »
 کشتی را در میان امواج خروشان گم می کند « علی»به جای « فی» نقش حرف جَر  -1
 
 یر مسافران ترسان و لرزان در این کشتی امواج به کوهی مانند در این تصو-2
 
 گویی هم اکنون، کشتی در حال حرکت است.« تجری»کاربرد فعل مضارع -3
 
 سَآوِي إلَِى جَبلٍَّ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ  قَالَ 
ِ إِلََّ مَنْ رَحِمَ وَ  قَالَ   لََ عَاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللََّّ
 ﴾۴۳نَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقیِنَ ﴿بیَْ  حَالَ 
 ابْلَعِي مَاءَكِ  أرَْضُ یَا   وَ قیِلَ   
 أقَْلِعِي سَمَاءُ یاَ  ]قیِلَ [وَ  
یضَ وَ    الْمَاءُ  غ 
يَ و  قضُ   الِْمَْرُ  ََ
ِ  اسْتوََتْ وَ   عَلىَ الْجُودِي 

 ﴾ ۴۴لِلْقوَْمِ الظَّالِمِینَ ﴿هود: بعُْدًاوَ قیِلَ 
ِ إِنَّ نَ وَ   مِنْ أهَْلِي ابْن يادَى نوُحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَب 
 إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ  وَ  
 ﴾۴۵أنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِینَ ﴿هود: وَ 
 قاَلَ یَا نوُحُ إِنَّهُ لیَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إنَِّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍّ  
  مَا لیَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  فلَََ تسَْألَْن   

 ﴾۴۶إنِ يِ أعَِظُكَ أنَْ تكَوُنَ مِنَ الْجَاهِلِینَ ﴿هود: 
ِ إِن يِ أعَوُذُ بِكَ    مَا لیَْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ  أنَْ أسَْألَكََ قاَلَ رَب 
 ﴾47ترَْحَمْنيِ أكَُنْ مِنَ الْخَاسِرِینَ ﴿هود: إِلََّ تغَْفِرْ لِي وَ  وَ  
 كَاتٍّ عَلیَْكَ بَرَ  قیِلَ یَا نوُحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍّ مِنَّا وَ  
نْ مَعَكَ  وَ   عَلىَ أمَُمٍّ مِمَّ
 ﴾ ۴۸أمَُمٌ سَنمَُت ِعهُُمْ ثمَُّ یَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذاَبٌ ألَِیمٌ ﴿هود: وَ 
 پایان بخش سوره-
دلیل بر که پیغمبر و قومش از آن آگاهی نداشتند،  بیان این جزئیاتذکر نتیجه ای متناسب و آن این که  

 است: ای از جانب خداوند این است که قرآن وحی

 
 نوُحِیهَا إلِیَْكَ  أنَْبَاء  الْغَیْب  تلِْكَ مِنْ 



 لََ قوَْمُكَ مِنْ قبَْلِ هَذاَ  أنَْتَ وَ  تعَْلمَُهَامَا كنُْتَ 
 إِنَّ الْعاَقبَِةَ لِلْمُتَّقِینَ  فَاصْب رْ 

 
 

 در سورة صافات

 می شود شروع « كَانَ عَاق بةَُ المنذرینفَانْظُرْ كَیْفَ »در این سوره داستان نوح )ع( با عبارت  
 آمده است.  پایان داستان هااغلب در « فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبَِةُ...» در حالی که عبارت  
 
 در سورة نوح  

 این سوره با شکل و بیانی متفاوت از اشکال به روایت این داستان می پردازد. 
 وع می شودای که از همان ابتدا با داستان شر سوره

 آیه به داستان نوح اختصاص دارد.  28طی  تمامی سوره
 در این سوره می بینیم که نوح گفتگوی خود با قومش را به خداوند عرضه می دارد. 

 
 : نسَْر ووَدّ، سُوَاع ،  یَغوُث، یَعوُق  که می پرستیندند؛  نام بت هاییاشاره ای به 

قاَلوُا  و  آلِهَتكَُمْ  لََ تذََرُنَّ َِ
لََ تذَرَُنَّ  و  ﴾۲3﴿نَسْرًا  یَعوُقَ وَ  لََ یَغوُثَ وَ  لََ سوَُاعًا وَ  وَدًّا وَ  ََ
 

 نفرین نوح بر قومش مبنی بر ریشه کن شدن کامل آنان، مسئلة جدیدی است.  *
 ِ  ﴾۲6﴿عَلىَ الِْرَْضِ مِنَ الْكَافرِِینَ دَیَّارًا  لََ تذََرْ وَقاَلَ نوُحٌ رَب 

  ﴾۲۷﴿یضُِلُّوا عِبَادَكَ وَلََ یلَِدُوا إِلََّ فاَجِرًا كَفَّارًا  تذَرَْهُمْ إنَِّكَ إِنْ 

  (۲۷چرا كه اگر تو آنان را باقى گذارى بندگانت را گمراه مى كنند و جز پلیدكار ناسپاس نزایند )

 
 

 در سورة حاقه
داستان آن اشاره ای فشرده به  یک آیهببرد، در  بدون این که نامی از نوح )ع( و قومشدر سوره حاقه 

 قوم و نجاتشان می کند:

ا طَغىَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فيِ الْجَارِیَةِ »  این قصه کوتاه از دو ویژگی برخوردار است:  (۱۱)حاقه:« إنَِّا لَمَّ
 
 « حَمَلناكُمْ » در « كُمْ » بهره گیری از صنعت التفات و درگیر کردن مخاطب در داستان با ضمیر-1 
 
 پیشین که با فرود عذاب پایان پذیرفت، در این قصه با نجات قوم به پایان می رسد.برعکس قصه های -2
 

 در سورة عنکبوت
 داستان نوح )ع( در این سوره در ضمن دو آیه با هنر تمام و با اکثر عناصر داستانی گنجانده شده است

 
 می کند:این دو آیه شمای کل ی سرگذشت حضرت نوح )ع( را در قالب داستانی کامل بیان 

 



 ، اشاره شده است.  نزدیک به هزار سالدر این سوره به دعوت او در میان قومش 
 وَ لقََدْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إِلَى قوَْمِهِ 

ینَ عَامًاإِلََّ  ألَْفَ سَنةٍَ فلَبَثَِ فیِهِمْ    خَمْس 
 الطُّوفاَنُ وَ هُمْ ظَالِمُونَ   فَأخََذهَُمُ 
فِینَةِ  وَ أصَْحَابَ فَأنَْجَیْنَاهُ   السَّ
 (14-15آیَةً لِلْعاَلَمِینَ )عنکبوت وَ جَعَلْنَاهَا

 
 سوره ی هود:  44در آیه ی 

ي» ي مَاءَك  وَیَا سَمَاءُ أقَْل ع   «ابْلَع 
نشان دهنده ی این است که تمام زمین تبدیل به دهان « ابْلَع ي»از لطایف تصویرگری برخوردار است.

 رِ الهی، آماده ی بلعیدن آب های بیرون ریخته است.های بازی شده است که با شنیدن ام
 و مخاطِب قرار دادنِ زمین و آسمان تصویر را زنده تر ارائه می دهد. تشخیص با کاربرد آرایه 
مرُ »، «وَغِیضَ الماءٍّ »سه جمله ی  َِ مظهر اجابت سریع امر « وَ استوََت عَلیَ الجُودِی»و « وَ قضُِیَ الَِ

با تأمل در این آیه پی می بریم که چگونه در چند جمله ی کوتاه، رسا و زیبا خداوند است؛ ؛بنابراین 
 عظیم ترین حوادث و حالَت را به شکلی زنده و محسوس برای مخاطِب بیان می کند.

،  تصویر را در ذهن مخاطب حاضر و زنده  و  او  «یصنع»استفاده از فعل مضارع  37و38در آیه ی 
 ی می دهد. را در امر تصویرپردازی یار

و توافق لطیفی در بین آن اسباب وجود دارد،  -کوتاه گوئی -بنابراین در آیه کریمه، اجتماع اسباب ایجاز»
)طباطبایی، «. همان طور که آیه شریفه در موقف عجیبی از بلاغت معجزه آسای قرآنی قرار دارد 

 (354: 10، ج 1365
 
 

 سوره قمر
 این سوره نکته ی بسیار ظریف و لطیف داستان در

 است شکلی و طرحی نوداستان دارای  -1 
 به حساب آورد.  داستانکیا  داستان کوتاه کوتاهمی توان  -2
  
  اعجاز و ایجازصحنه های این داستان در نهایت -3
 

 *ففَتَحَْناَ أبَْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍّ مُنْهَمِرٍّ 
 انبارهای سرشارِ آب باز کرده است  که تمام درهای خود را برای فرو ریختن تصویر آسمانی-  
رٍ »   ؛یعنی آبی که به شد ت بریزد و قرار گرفتن « مَاءٍ مُنْهَم 

 در پایان کلماتِ آخرِ آیات در ارائه ی تصویری ریزش شدید آب های آسمان « راء» نقش حرف

 
رْناَ الِْرَْضَ عیُوُناً فاَلْتقَىَ الْمَاءُ عَلىَ أمَْرٍّ قَدْ قدُِرَ   (12-11)قمر: *وَفَجَّ

 و فَوَران تمام آب های زمین.در قالب چند واژه و تصویری زنده و کوتاه  تصویر جوشش-
  

 و*َحَمَلْناَهُ عَلىَ ذَاتِ ألَْوَاحٍّ وَ دُسرٍُّ 

  (14-13)قمر: *تجَْرِي بأِعَْینُنِاَ جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ 



  (۱۴مورد انكار واقع شده بود ) ]كشتى[ زیر نظر ما روان بود ]این[ پاداش كسى بود كه

 اعجاز در کاربرُد الفاظ-
اعجاز در کاربرُد الفاظ و گزینش از دیگر ویژگی های داستان های قرآن از جمله داستان نو ح)ع( 

 در داستان حضرت نوح)ع( برای ) کشتی( از پنج لفظ استفاده شده است :»است؛  واژگان
 (119، شعراء:73، یونس: 64، اعراف:38و 37)هود « فلک»
 ( 15)عنکبوت:« سفینه»
 ( 11)حاقه:« جاریه»
 (13)قمر:« ذات الواح و دُسُر»
 کابرد هر واژه ای با جو همان سوره تناسب  و هم آهنگی دارد 

  وَ حَمَلناهُ عَلیَ ذَات  ألوَاحٍ وَ دُسرُ؛ مَثلَاً در آیه ی 
 « سفینه»استفاده از این اصطلاح به جای 

 ستان در سوره ی قَمَر کاملاً تناسب دارد.با جَوِ  فکری دا
ِ ارِعاب، تهدید و نشان دادن قدرت و انتقام الهی است.  زیرا جَو 
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 قصه یونس )ع(-

نام آن جناب در کنار برخی از پیامبران   86، در سوره انعام آیه 163*در سوره نسا آیه 

 خدا 

 

 سوره یونس

 بر طرف شدن عذاب از ایشان وسخن از قوم وی و قصه ایمان آوردنشان وره یونس، در س

 به صورت فشرده فقط در یک آیه به تصویر کشیده شده است: 

ا آمَنوُا كَشَفْناَ عَنْهُمْ عَذَابَ الْ * يِ فيِ خِزْ فَلَوْلََ كَانتَْ قَرْیةٌَ آمَنتَْ فنََفعَهََا إیِمَانهَُا إلََِّ قوَْمَ یوُنسَُ لمََّ

  (98) یونس: الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَ مَتَّعْناَهُمْ إِلىَ حِینٍّ 

 تا مدت معیني )پایان زندگي و اجلشان( آنها را بهره مند ساختیم.

 
*************************************************** 

 
 در سوره صافات

 
 قصه حضرت یونس در سوره صافات این گونه آمده است.



 
 ناب به سوى قومى فرستاده شدا. آن ج

 . از بین مردم فرار كرده 2 
 
 . به كشتى سوار شد و در آخر نهنگ او را بلعید.2
 
 . سپس نجات داده شده و بار دیگر به سوى آن قوم فرستاده شد3 
 
 . مردم به وى ایمان آوردند.4 
 

 (.148-139)صافات: آیات بارگذاری فایل صوتی ترتیل با صدای استاد پرهیزکار
 
  إنَِّ یوُنسَُ لمَِنَ الْمُرْسَلِینَ  *وَ 
 

  *إِذْ أبَقََ إِلىَ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ 
 

  *فَسَاهَمَ فكََانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ 
 

 هوَُ مُلِیمٌ  *فاَلْتقَمََهُ الْحُوتُ وَ 
 

 *فَلَوْلََ أنََّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَب ِحِینَ 
 

 یبُْعثَوُنَ  *لَلبَِثَ فيِ بَطْنهِِ إِلىَ یوَْمِ 
 

 هوَُ سَقِیمٌ  *فنَبََذْناَهُ باِلْعَرَاءِ وَ 
 
  أنَْبتَنْاَ عَلیَْهِ شَجَرَةً مِنْ یَقْطِینٍّ  *وَ 
 

 *وأرَْسَلْناَهُ إِلىَ مِائةَِ ألَْفٍّ أوَْ یَزِیدُونَ 
 

  (.148-139)صافات: آیات « *فآَمَنوُا فمََتَّعْناَهُمْ إِلىَ حِینٍّ 

  

 
 



 )و قرعه بنام او اصابت كرد و( مغلوب شد.* و با آنها قرعه افكند 
 

 * )او را به دریا افكندند( و ماهي عظیمي او را بلعید، در حالي كه مستحق ملامت بود 
 

را به عنوان مقدمه گونه ای « وَ إنَِّ یوُنسَُ لمَِنَ المُرسَلِینَ »راوی جمله »* در این سوره، 
ان حال روایت نهاده است و به سرعت برای ورود به داستان، آن هم برای حاضران در زم

 « زمان را به گذشته می برد« إذ ابَقََ إِلیَ الفلُکِ المَشحُونِ »با جمله 
 

*************************************************** 
 

به ترتیب در سوره قلم و «  ذوالنون»و « صاحب الحوت»* اما به جز این سوره، با لقب 
 هایی از قصه یونس پیامبر نیز آمده است: در سوره انبیاء، بخش 

 
 سوره انبیاء 
 

و در سوره انبیاء متعرض تسبیح گویى او در شكم ماهى شده كه علت نجاتش از آن بلیه شد، 
 مى فرماید:

 
لمَُاتِ أنَْ لََ  وَذَا النُّونِ * إِلهََ إلََِّ أنَْتَ  إذِْ ذهََبَ مُغاَضِباً فَظَنَّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَلیَْهِ فنَاَدَى فيِ الظُّ

 سُبْحَانكََ إنِ يِ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ 
 

یْناَهُ مِنَ الْغمَ ِ وَكَذلَِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ    (88-87انبیاء: «: ) *فاَسْتجََبْناَ لهَُ وَنجََّ

 
 ، آغاز می شود. ...«وَذَا النُّونِ إذِْ ذهََبَ » *در این سوره، داستان با 

 
********************************************************* 
 سوره قلم

و سپس بیرون شدنش و رسیدن  ناله اندوهگین او در شكم ماهى شدهو در سوره قلم متعرض 
 را آورده ، مى فرماید: برگزیدگیبه مقام 

 
روع  شده ش«  فاَصبِر لِحُکمِ رَب کَ وَلَ تکُن کَصَاحِبِ الحُوتِ »*در  این سوره داستان با 

 است.
 
 



 *فاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَب كَِ وَلََ تكَُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ ناَدَى وَهُوَ مَكْظُومٌ 
 

 *لَوْلََ أنَْ تدََارَكَهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَب هِِ لنَبُذَِ باِلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ 
 

 ً نکوهش شده به  * اگر رحمت و لطفی از سوی پروردگارش او را در نیافته بود، یقینا
 صحرایی بی آب و گیاه افکنده می شد.

 
الِحِینَ   (.50-48) قلم:   *فاَجْتبَاَهُ رَبُّهُ فجََعَلهَُ مِنَ الصَّ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


